
  
  

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   1  شناسي فيزيولوژيك، انگيزش و هيجانروان 

   
  اولفصل 

  »فيزيولوژيكشناسي روان هاي تحقيقروشتعريف و «

  هاي تحقيق در روانشناسي فيزيولوژيكروش درسنامه:

 
شناسي فيزيولوژيك، روانشناسي پردازد. رواناي است كه به بررسي رابطه بين مغز و فرآيندهاي بدني با رفتار مييك علم ميان رشته روانشناسي فيزيولوژيك

  آيند. شناختي به شمار ميو هر سه بخشي از روانشناسي زيست و فيزيولوژي رواني مكمل يكديگر هستندشناختي عصب
براساس اين نظريه علت تمام رفتارهاي رواني و فيزيكي جاندار با  گري اشاره كرد.يا كاهش گراييتقليلدر اهميت روانشناسي فيزيولوژيك بايد به نظريه 

  ل توضيح است. قابفرآيندهاي مغزي و بدني 

  آغاز كرد. 1874توسط وونت در سال » ي فيزيولوژيكروانشناساصول «شناسي علمي فعاليت خود را با طرح روان :1نكته 

عنوان متغير مستقل دستكاري  را به بدن فيزيولوژي ،لاو كنند. در روشيندهاي مغزي و رفتاري استفاده ميآدو روش براي بررسي رابطه بين فر      ً   معمولا  از
شود و تغييرات فيزيولوژي را به عنوان ، رفتار به عنوان متغير مستقل دستكاري ميمدو پردازند. در روشگيري متغير وابسته (رفتار) ميكنند و به اندازهمي

در كاربرد دارد.  مدو روش ،ي فيزيولوژيكروانشناسو در  لوا روش ،شناختيي عصبروانشناسشناختي و ي زيستروانشناسگيرند. در متغير وابسته اندازه مي
 هاي انسانيكنند، ولي در آزمايشي فيزيولوژيك از آسيب و تحريك بافت عصبي استفاده ميروانشناسشناختي و ي زيستروانشناس ،هاي حيوانيآزمايش

  شود. ي مغز استفاده ميروش ثبت فرآيندهاي الكتريك ، ازهر دو شاخه در يند تفكر)آبروز رفتار و فر(
جا كه آزمايش بر از آني فيزيولوژيك قرار دارد. روانشناسشناختي و ي زيستروانشناسبين شناختي (نوروپيسكولوژي) ي عصبروانشناسشناختي، از لحاظ روش

كند. از تغيير رفتار چنين هاي مغزي متمركز ميلالشناختي مطالعات خود را بر روي بيماران مبتلا به اختعصب روانشناسي روي مغز انسان جايز نيست، لذا
كه آسيب به هر منطقه از مغز اين بيماران با چه تغيير يا اختلال گردد ها براي رفتار معين پي برد و بررسي ميط آنها و روابتوان به اهميت ساختبيماراني مي

  كند. انبخشي روانشناختي را براي بيماران مغزي مختلف فراهم ميشناختي، اساس طرح توعصب روانشناسي خيصروش تشرفتاري ربط دارد. 

  شود. مي انجامشناختي عصب روانشناسي يبه وسيله ،فيزيولوژيك بر روي انسان روانشناسي هايتعميم نتايج پژوهش :2نكته 

هاي زيستي در ارگانيزم انسان را با ثبت فعاليت مغز (مانند ثبت فعاليت الكتريكي مغز به هنگام مراحل يندآفر بين فيزيولوژي رواني ارتباط :3نكته 

  كند. مختلف خواب) بررسي مي

 87(آزاد   نگر است؟شناسيهاي تخصصي زير جديدترين شاخه روانشناسي زيستيك از رشتهكدام :1مثال(  

  نگر شناختي ) علوم عصب4  ) روانشناسي تطبيقي 3  نشناسي ) عصب روا2  ) داروشناسي رواني 1

 :شناختي اشاره كرد.  نگرتوان به علوم عصبنگر، ميشناسيهاي روانشناسي زيستيدترين شاخهاز جمله جد  »4«گزينه  پاسخ  
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  هاي تحقيق در روانشناسي فيزيولوژيكانواع روش
  هاي تهاجمي روش الف)

شناختي ي زيستروانشناسهاي متداول در يكي از روش ،ناپذير بافت عصبيپذير و بازگشتروش تخريب بازگشت :(Lesion Method)ـ روش تخريب 1
  پردازند. از مغز به بررسي تأثير اين تخريب بر رفتار جاندار مييك ناحيه با تخريب  ي فيزيولوژيك است.روانشناسو 

پديد  درديده توان نتيجه گرفت كه ناحيه آسيبشده براي مدت طولاني ادامه يابد، ميقتي رفتار مختلود. وشنتايجي كلي محسوب مي ،نتايج روش تخريب
  پديد آوردن آن رفتار نقشي ندارد.  درآوردن آن رفتار اهميت دارد و در صورتي كه در رفتار حيوان پس از آسيب تغييري ايجاد نشود، در اين صورت آن ناحيه 

هاي مهمي در تعيين گستره كنش رواني منجر شده است. به افتهيبه  ،الكتريكي مغز به ويژه كرتكس، در جريان جراحي اعصاب تحريكروش تحريك:  ـ2
در كنند. جراحي مي ساير مراكز، زدن به بدون آسيب ،ي حمله صرعي را در قطعه گيجگاهيايجادكننده ناحيه ،در افراد مبتلا به صرع كانوني ،عنوان مثال

 (Stereotaxie) استرئوتاكسيدستگاه هاي حيواني براي ثابت نگهداشتن سر حيوان و وارد كردن الكترود با سرنگ، به بافت عصبي مغز، از آزمايش
ر متبا استفاده از اطلس مغز كه مختصات محل موردنظر را در جهات مختلف به ميلي كنند. به طوري كه پس از مشخص كردن ناحيه موردنظر،استفاده مي
  كنند.گذاري ميي حيوان علامتدهد، از محل تقاطع محورهاي جلويي پشتي و طرفي مياني كاسه سر، محل موردنظر را بر روي جمجمهنشان مي
   يندآدر فر ايهمجمج شدگي درونتحريك خودهاي مهم، يعني افتهيبه يكي از روش تحريك شناسي زيست شناختي با استفاده از روان :4نكته 
  توان به جاي تحريك الكتريكي از تحريك شيميايي استفاده كرد. تقويت دست يافت. در اين روش مي 
  هاي غيرتهاجميب) روش

و رفتار به شمار هاي مهم تحقيق ارتباط بين مغز ثبت فعاليت الكتريكي مغز انسان يكي از روش :)(EEG) (الكتروآنسفالوگرافي ) موج نماي الكتريكي مغز1
پردازش اطلاعات در مغز خيلي سريع (در فاصله زماني  يندآفر شود.منشأ تغيير پتانسيل به دقت نشان داده نميمكان رود. نقطه ضعف اين روش اين است كه مي

 ،اگرچه موج نماي الكتريكي مغزقت و سرعت انجام گيرد. گيري آن بايد با دپذير نيست، لذا اندازهبرداري امكانبا روش تصوير ثبت آن شود وثانيه) انجام ميميلي
 EEGه كرتكس، در پديداري آن مؤثر است و به هر حال فرستادن پتانسيل الكتريكي مناطق زير قشري ب اما دهد،امواج پتانسيل كرتكس مغز را نشان مي

  دهد. شوند نشان ميايجاد ميها و اجسام سلولي كه بين دندريترا            ً                  دهد و صرفا  امواج سطح قشر مغزاطلاعات مناطق زير قشري را به وضوح نشان نمي
توجه كرد. اين امر براي  انداز قشر تازه مخراهبه عنوان  ،تالاموسبه ويژه  ،هاي زير قشريبايد به ساخت ،الكتريكي يبراي تفسير اهميت فيزيولوژيكي موج نما

  اين امواج در هنگام خواب قابل ثبت هستند. هنوز مشخص نيست.  دلتاو  تتايي الكتريسيته زيستي آديدولي چگونگي پ ،مغز نيز صادق است و كند آلفاامواج 
و توجـه كمتـر    ، ارزشتوان با چشم غيرمسلح به خوبي تشخيص داد كه در حالات بيـداري را مياين امواج  :هرتز) 13ـ8امواج سينوسي شكل آلفا (ـ 2

  در بيشـتر افـراد امـواج بتـا      شـود. در امـواج آلفـا وقفـه ايجـاد مـي         ً   فـورا    ،ند. به هنگام تمركز بينايي و دقت و توجهسري قابل ثبت هستبينايي، از قطعه پس
4تا  13(   نامند. مي »وقفه آلفا«اين پديده را  ؛گيردبالا جاي آن را ميهرتز) با فركانس  

نگار هستند. موج (نورترانسيمترها) هادهندههاي مقاومت انتقالنظام هاي عصبي ونده تجمع فعاليت ساختهدنشان (EEG)نگار الكتريكي مغز م موجعلاي
نگار الكتريكي مغز به نظم ساخت و آرايش رفتار اهميت دارد. نظم امواج موجالكتريكي مغز و پتانسيل مغز وابسته به رويداد (فراخوانده)، براي شناخت و 

در پديدآيي امواج  شكل هماياي و ستارههاي دانهوند سلولشكه نورون محسوب نمي، هاي گليالسلولاز  به غير .مخ بستگي دارداي قشر تازه ياخته
  كنند. پتانسيل از سطح جمجمه نقش مهمي ايفا نمي

 90(سراسري   ؟ ها هزار سلول عصبي هرمي ضرورت داردزمان دهبراي ثبت كدام موج نماي الكتريكي، فعاليت هم   : 2    مثال(  
 EEG) مغز ERG 4) شبكيه EKG 3) قلب EOG 2) ماهيچه چشم 1

  :بيشترين تأثير را روي ،كه در لايه سوم قرار دارند هاييآنهاي قشر مخ به ويژه سلول    » 1 «      گزينه        پاسخEEG .توان گفـت برآينـد   در واقع مي دارند
هـزار سـلول    1شود. بنابراين بايد چند بخش (هر بخـش تقريبـاً از  مي EEGجسم سلولي هزاران سلول هرمي باعث بروز جريان الكتريكي بين دندريت و

 زمان فعال شود تا پتانسيل امواج الكتريكي مغز كاسه سر را ثبت كند.عصبي هرمي تشكيل شده است) هم

  

 95 سراسري(                                            ها، در پديدآيي امواج مغزي نقش اساسي دارد؟                 دندريت كدام سلول  : 3    مثال(  
  ) هرمي4  اي بزرگ) دانه3  اي) ستاره2  اي كوچك) دانه1
 :ها با وجود تفاوت ساخت اصلي آن ي قشر تازه مخ بستگي دارد. ولينگار الكتريكي مغز به نظم ساخت و آرايش ياختهنظم امواج موج  »4« گزينه پاسخ
ها در پايين (لايه سوم، چهارم و پنجم) قرار دارد. شكل در بالا (لايه اول و دوم) و جسم سلولي آنهاي هرميهاي مناطق مغزي يكسان است. دندريت سلوللايه

  كنند. ر پديدآيي امواج پتانسيل از سطح جمجمه نقش مهمي ايفا نمياي شكل) داي و ستارههاي دانهها (سلولهاي گليال، ديگر انواع سلولنظر از سلولصرف
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 86(سراسري     دهد.نمي موج نماي الكتريكي ......... منشأ تغيير پتانسيل را به دقت نشان  : 4    مثال(  
  )EMGماهيچه (  ) EEG(   4     مغز (   ) EKG(   3     قلب (   ) EDG(   2      پوست (   ) 1
  :در طي    » 3 «      گزينه        پاسخEEG كند و در كـل ه ثبت ميهاي مغز را از سطح جمجممهار سلولسيناپسي، تحريك و هاي پسبرآيند پتانسيلEEG 

 دهد.خوبي نشان ميمنشأ تغيير پتانسيل را به
  

مغز به دليل جريان الكتريكي  تغييرات پتانسيل كرتكس ؛به عبارت ديگر ،شوندكيل امواج مغزي شناخته ميعامل اصلي تش هادندريت :5نكته 
  آيند. هاي عصبي به وجود ميدندريت و جسم سلولي ياخته بين

ل تشكيل شده است) همزمان فعال شكعصبي هرمي                                     ً                بنابراين بايد چند بخش (هر بخش تقريبا  از ده هزار سلول ،هاي عصبي بسيار پايين استپتانسيل سلول
  دهند. شده به صورت كلي هستند و جزئيات مناطق مختلف قشري را نشان نميبنابراين امواج ثبت شوند تا بتوان پتانسيل امواج الكتريكي مغز را ثبت كرد.

 ،تشخيص انواع صرعگستره ابتلاي بيماري،  احل خواب،مر براي تشخيص و تعيين(EEG)نماي الكتريكي مغزدر موارد باليني از موج
هاي درماني و ارزيابي آسيبدارو بررسي اثر داروها در حسي در بيهوشي،تشخيص مرگ مغزي، ارزيابي مسموميت مغزي، ارزيابي عمق بي

  كنند.شناسي استفاده ميمغزي در عصب
  )EP ـ ج) پتانسيل مغز وابسته به رويداد (فراخوانده

كه در جريان رويداد حسي، حركتي و روانشناختي يا قبل و بعد از آن در موج نماي الكتريكي مغز قابل  پتانسيل الكتريكي مغز است ،سيل وابسته به رويدادپتان
يكي مغز است. اين امر بيشتر به تعيين نماي الكترموجتر از دامنه پتانسيل ارتجالي كوچك ،          ً                                     است. معمولا  دامنه امواج پتانسيل وابسته به رويداد و ثبت گيرياندازه

شود كه كمتر رويدادي آيد و به اين واقعيت مربوط ميدارد كه در نتيجه خاصيت مولدي مناطق تالاموس پديد مي بستگيگستره محلي نواحي مختلف كرتكس 
شود تا يك مسئله رياضي را حل كند و امواج مغزي توسط ته ميخواسبه عنوان مثال از فرد مانند موج نماي الكتريكي مغز است.  ،از لحاظ شكل و دامنه امواج

EEG شود. ميامواج ثبت و  شودشود يا يك آزمون حافظه گرفته ميثبت مي  
EP هاي زير است:شامل مؤلفه  

دارد. بـه همـين دليـل     وجـود  مبسـتگي ه دهاي عصبي مغزي زير الكتـرو هاي پتانسيل با تعداد سلول     ً          اساسا  بين مؤلفه :زادزاد و برونهاي درونـ مؤلفه1
1هايي مشهود است كه تا به چگونگي كنش بافت عصبي پي برد. اين وضعيت بيشتر براي مؤلفه ،توان از نقصان و كاهش دامنه معينيمي  ثانيه پس ميلي

م اهـاي مختلـف نظ ـ  هاي آن در ايستگاهنامند كه مؤلفهثانيه را پتانسيل ساقه مغز ميميلي 1. امواج تا زاد)هاي برون(مؤلفه شونداز تحريك حسي ظاهر مي
پاييني و موج هاي از برجستگي(پنجم)  Vو (چهارم)  IVاز هسته زيتوني، موج (سوم)  IIIاز هسته حلزوني، موج (دوم)  IIاست. موج  يافته شنيداري تجمع

VI  (ششم)هـايي  تمام مؤلفه .شنيداري را شناختهاي نظام توان آسيبها ميشود. از تغيير دامنه و زمان اين مؤلفهزانويي مياني تالاموس ناشي مي از هسته
1كه پس از   ها را ـ پاسخ بستگي ندارند. اين مؤلفه  دهند كه تنها به شرايط محركشوند، تغييرات ناشي از تغييرات رواني را نشان ميثانيه ظاهر ميميلي

  منشأ اين تغييرات در درون ارگانيزم است.  و شودبيني ميزيرا پيش ،گويندمي زاددرونهاي مؤلفه
ته به هاي مغزي به شدت تحريك الگو بستگي دارد. پتانسيل وابسفعاليت سلول :ـ تأثير شدت و كيفيت تحريك در ظهور پتانسيل وابسته به رويداد2

باعث  اي باشد كهبه گونهشده به آزمودني يعني تكليف دادهرويداد هنگامي قابل تشخيص است كه شدت تحريك به اندازه شدت تحريك آستانه باشد. 
  ها گردد.يجاد پتانسيل عمل در آنشود و باعث اهاي مغزي تحريك سلول

هاي نهان امواج هيچ گونه تأثيري ندارد. كيفيت تحريك مانند تغيير رنگ الگوهاي در زماناهميت است و سان امواج باشدت تحريك فقط در ميزان دامنه نو
دامنه امواج پتانسيل وابسته به رويداد براي رنگ قرمز ي مؤثر است، به طوري كه ردر ميزان دامنه امواج پتانسيل وابسته به رويداد ديدا ،تحريك

  داد و فعاليتي دامنه خاص خود را دارد كه در الكترو انسفالوگرام قابل ثبت است. بر اين اساس هر رويهاست. بيشتر از ساير رنگ
و  شكسـت نـور عدسـي، اخـتلال مـاكولا، مردمـك و راه عصـب بينـايي        از قبيـل تغييـر    ؛هاي چشـم بيماريدر تشخيص  از پتانسيل وابسته به رويداد

  كنند.  هاي مناطق مغزي و نخاعي استفاده ميمانند اختلال راه عصب شنوايي و ديگر اختلال ؛گوش هايبيماري

 85(سراسري   شوند؟زاد پتانسيل فراخوانده ظاهر ميهاي درونثانيه پس از تحريك، تغييرات رواني يا مؤلفهدر چند ميلي   : 5    مثال(  
1 (   1    2 (   1   3 (   5   4 (   1  
  :1هايي كه پس ازتمام مؤلفه    » 2 «      گزينه        پاسخ  دهنـد كـه تنهـا بـه شـرايط      شوند، تغييرات ناشي از تغييرات رواني را نشان ميثانيه ظاهر ميميلي

  شود منشأ اين تغييرات در درون ارگانيسم است.بيني ميمند، زيرا پيشنازاد ميهاي درونها را مؤلفهمحرك ـ پاسخ بستگي ندارند، اين مؤلفه
1امواجي كه تا  1زاد و امواجي كه بعد ازهاي برونشوند موسوم به مؤلفههزارم ثانيه ثبت مي  باشند. زاد ميهاي درونشوند مؤلفههزارم ثانيه ثبت مي  
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  همد فصل

  »شياريومكانيزم بيداري و ه«
  

  روانشناسي اشكال هوشياري درسنامه:
 

اشكال هوشياري   
  

اي معين از مغز را ناحيهها آن برايتوان نميهاي دستگاه عصبي وابسته است و به همين دليل به همكاري ثمربخش مجموع نورون ،هشياري، دقت و توجه
دقت و هشياري نه تنها به تحريك  يندآفر شود.هشياري فرد زايل مي پرتي،هوشي و حواسنگري، هنگام خواب عميق، بياه دروناز ديدگ در نظر گرفت.

ني هاي تحريكي و بازداري نيز بستگي دارد. اختلال اين توازن، مانند فزوانتخابي مناطق مغزي در آستانه معين ارتباط دارد، بلكه به توازن فيزيولوژي مكانيزم
  هوشي در وضعيت ناهشياري قرار گيرد. شود كه فرد مصروع، مانند مراحل خواب عميق و بيهاي مغزي در حمله صرعي باعث ميهمزماني فعاليت سلول

  هوشياري متضمن دو چيز است: 
                           ب) كنتـرل خـود و محـيط خـود تـا                يي شـوند.     زنمـا                  ها در آگـاهي مـا با             ها و انديشه                 هاي ادراكي، خاطره                                           الف) وارسي خود و محيط خود به نحوي كه دريافت

                ها پايان دهيم.                                    و شناختي معيني را آغاز كنيم يا به آن           هاي رفتاري       فعاليت
  رابطه پردازش اطلاعات با هشياري

  شويم. ميگذرد، آگاه مي درونمانو به اين وسيله از آنچه در محيط يا در  هاي حسي استيط، كار اصلي دستگاهپردازش اطلاعات دريافتي از مح
  نامند. هاي حسي و حركتي در اختيار بگذارد، نظام ظرفيت محدود ميبراي كنشبه يك نظام پردازش اطلاعات، را كه دستگاه مغزي ظرفيتي ظرفيت محدود: نظام 

انتخاب و ذخيره هر محتوا به شود. حافظه درازمدت به طور ناهشيار انجام مي يندآفر شود، در حالي كههشياري ويژگي حافظه كوتاه مدت شناخته مي
  مدت با يك مؤلفه انگيزشي همراه و مرتبط است.نيرومندي انگيزه بستگي دارد. بنابراين هر محتواي حافظه كوتاه

  از:  نداا در مورد اشكال هشياري عبارتهترين يافتهمهم
  شود.هشيار ناشي مي، هميشه از پردازش اطلاعات نيمههشياري يندآفر ـ1
  ي تجربي همخواني ندارد.اهل نظام گزينشي (انتخابي) با يافتهقبو ـ2
  هاي پردازش اطلاعات محدود است و هريك ظرفيت خويش را دارد. مكانيزم ـ3

  د. ندهرا تشكيل مي نظريات دقت، اجزاي اصلي كاراييو دشواري تكليف مورد انتظار  :1نكته 
  ه هشيارپردازش اطلاعات نيم

                          هايي را كه هشيارانه ادراك     محرك     دهد          ها نشان مي       . پژوهش           اثر بگذارند              بر هشياري ما       اندكي        توانند  مي   ،                                                  اشياء يا رويدادهايي نيز كه در كانون توجه ما نيستند
   در       كننـد.             شـيار عمـل مـي                   در سطح آگـاهي ناه           گذارند يا     ر مي             شيار بر ما اث ه    نيمه           ها به صورت         اين محرك     شود       گفته مي   .    كنيم                         كنيم نيز ثبت و ارزيابي مي   نمي

    هـاي                                                 يابند. هشياري در كسـب اطلاعـات جديـد و يـادگيري پاسـخ                     به هشياري راه مي   و   ه         پردازش شد   ي        هاي درون                   اي فقط بخشي از محرك  نه              ادراك زير آستا
       شود.   مي                       هاي مورد انتظار انجام                                                      نظر كردن از داوري و پاسخ انتخابي و نرسيدن به موقع محرك      با صرف   ،    جديد
        انحـراف    ع                                                                                                           شدت دقت، توجه و آمادگي كنش به نتايج مقايسه الگوهاي تحريك و الگوهاي موجود در حافظه درازمدت بستگي دارد. هر نـو              يابي و عادت:    جهت

                      ميـزان انحـراف از الگـوي             يـابي بـا             ً               گردد. معمولاً شدت بازتـاب جهـت         منجر مي      يابي          بازتاب جهت   به    ،            تفاوت مقايسه              در نظر گرفتن    با   ،                  از الگوي ذخيره شده
                    هشيار قرار دارد.                              بين آستانه پردازش هشيار و نيمه                                مقايسه در زنجيره پردازش اطلاعات     يند آ  فر   .     گويند  مي            درجه تازگي       به آن                   شده تناسب دارد كه     ذخيره

 يـابي را همچنـين بازتـاب جهـت   وي د. شـو اكنش كنجكاوي تلقي مينخستين و واكنش توجه و هشياري به يك محرك تازه، ،پاولفاز نظر   : 2    نكته  
  كند.اساس كنجكاوي هوشمندانه در انسان تلقي مي
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در نخسـتين ارائـه محـرك     ،يـابي ترين بازتاب جهتشود. قويحاصل مي خوگيري (عادت)يابي اين است كه با تكرار محرك، هاي بازتاب جهتيكي از ويژگي
شده در حافظـه درازمـدت   وني دقت الگوي محرك ـ پاسخ ذخيره به نتيجه فز بستگي ارتباط تنگاتنگي با انتظارات دارد و انتظارات نيز يابيافتد. جهتاتفاق مي

بـه   رازمـدت از حافظـه د  بـا آنچـه   ،مدت راه يافتهنچه از مجاري حسي به حافظه كوتاهآيد. وقتي بين آدارد كه در اثر تكرار زنجيره محرك ـ پاسخ به وجود مي 
  گردد.  يابي آغاز ميگيرد و در غير اين صورت بازتاب جهتحاصل شود، انتظار مورد تأييد قرار مي اين هماني (انطباق)مدت انتقال يافته حافظه كوتاه

  شوند:هاي زير به ترتيب انجام مييندآفر يابيدر بازتاب جهت
  شود. ذخيره مي رد انتظار)ي) با الگوي محرك (الگوي مومقايسه درونشد (محرك دريافت ـ1
  شوند.ها و دستگاه حسي به صورت غيراختصاصي آماده ميـ به ميزان تفاوت مقايسه (انحراف از الگوي ذخيره شده)، گيرنده2
  شود. مدت از الگوي سابق تصفيه ميمدت پاك شده و حافظه كوتاهمحتواي فعلي حافظه كوتاه ـ3
  گيرد. و در نتيجه انتظار جديد شكل مي شود، تغيير حاصل ميزمدتشده حافظه درادر الگوي ذخيره ـ4

  ل شد:تمايز قايها آن بلكه بايد بين ؛خوگيري، سازش و خاموشي به يك معني و مفهوم نيستند
   همان محرك. يابي يا به عبارتي كاهش سرعت واكنش پس از ارائه تكراريكاهش شدت بازتاب جهتخوگيري: 

  دستگاه حسي در ارائه مداوم محرك نه تحريك يكافزايش آستا سازش:
  شود. بتدريج خاموش مي ،شده تقويت نكنيمخي كه به روش كلاسيك و عامل شرطيپاسخاموشي: 

  يابد. تر انجام شود، سرعت خوگيري افزايش ميهر قدر ارائه محرك منظم ي به نظم ارائه محرك بستگي دارد:سرعت خوگير
رو گردد، در اين صورت نظام مهار ظرفيت محدود فعال هاي ديگري روبهقرار گيرد و با انتخاب يوقتي فرد در موقعيت جديدنظام مهار ظرفيت محدود: 

گر هاي غيرمداخلهموجب بازداري نظام ،گردد و از طرف ديگرگر پردازش و طرح واكنش ميهاي مداخلهشود. اين نظام از طرفي سبب فعال شدن نظاممي
گردند. به فزوني تحريك ميمنجر  ،هايي كه در گذشته براي فرد خوشايند بودهها يا واكنششود و محركن ترتيب رقابت نظام انگيزشي آغاز ميشود. بديمي

فظه مي حائبا مقايسه دا و رف انرژي استبا هشياري و صهمراه  كند كهي و خروجي هماهنگي ايجاد ميورود فرايند اين مكانيزم در موقعيت جديد بين
  كند.ايجاد مي ،يك نوع تجسس مهار شده ،هاي فعال حركتيكوتاه مدت و درازمدت يا طرح

 شود.فعال مي ......... آيدهنگامي كه همپوشي بين ابعاد پردازش براي ارائه همزمان وظايف پديد مي :1مثال  

 ) خوگيري 4 ) سازش 3 يابي ) جهت2 ) نظام مهار ظرفيت محدود1

 :شود كه بين ابعاد پردازش همپوشي وجود داشته باشد.نظام مهار ظرفيت محدود زماني فعال مي»  1«نه گزي پاسخ  
  

  شود.ده مينظام مهار ظرفيت محدود فراخوان آيد،هنگامي كه همپوشي بين ابعاد پردازش براي ارائه همزمان وظايف پديد مي :3نكته 
  اشكال هشياري نوروسايكولوژي

196نخستين آزمايش بر روي بيماران دوپاره مغز را در    دهد كه به هنگام ارائه محرك به ميدان ديد چشم راست، انجام داد. نتايج آزمايش نشان ميبوگن
را ها آن را بگويد و يا با دست از روي ميز اشياء را لمس كند و نامها آن تواند نامتصاوير ميتشخيص بيمار تفاوتي با افراد معمولي ندارد و بيمار با ديدن 

وي قادر است اشياء را از  ،گررا بگويد، ولي با درخواست آزمايشها آن تواند نامشود، وي نميبنويسد، برعكس وقتي تصاوير در ميدان ديد چپ بيمار ارائه مي
بيند. بدين ترتيب گويد كه چيزي نميتواند نام آن را بيان كند و ميوي نمي ،دهندهنگامي كه شيء را در دست چپ بيمار قرار ميروي ميز انتخاب كند و 

  دوگانه هشياري است.  يندآفر يك دهندهشود. اين تعارض نيز نشانرض ميابيمار دچار تع
  پذير است. فعال (نه خودكار) امكان يندآفر شده (ردهاي عصبي) از يك نيمكره به نيمكره ديگر به وسيله يكهاي ذخيرهانتقال پيام :4نكته 

شود. بدون ارتباط بين دو نيمكره، دست چپ از تجربيات برتري كلامي نيمكره چپ در انسان سبب تعامل وي با ديگران ميهشياري دوگانه:  يندآفر
پذير است شوند. حل مسأله و انجام وظايف دشوار شناختي و كلامي وقتي امكاني ديداري هر دو نيمكره مجزا ادراك ميشود و دنيادست راست باخبر نمي

  ها به نيمكره چپ ارائه گردند.يامكه پ
    ي  ا        ازش محتـو                                                        ولـي برتـري نيمكـره چـپ مشـهود اسـت. نيمكـره راسـت بيشـتر بـه پـرد              ،     جويند                                                  هر دو نظام هشياري از نظام مهار ارادي مستقلي سود مي

                   ولـي تعريـف آن دشـوار       ،                هشياري وجود دارد   كه    اين                در اين شرايط با    .   شود                   هاي هيجاني انجام مي                      رساني با اشاره و واكنش             پردازد و اطلاع        فضايي مي          ديداري  ـ
                                              زيرا براي توصيف آن بايد از كلام استفاده كرد.       است،

  اي صعوديكننده شبكهنقش دستگاه فعال
ين لاو )1935( برمركند. بخشي از تحريكات حسي درونشد را به قشر مخ و بخشي را به نخاع شوكي هدايت مي اي ساقه مغز،نده شبكهكندستگاه فعال

يت، بيداري و اي نقش مهمي در جريان فعالكننده شبكهبرد و نتيجه گرفت كه دستگاه فعالاي پي كننده شبكهدستگاه فعال محققي است كه به نقش
اين دستگاه با نگهداري مداوم  ،فرستد، به علاوههايي را به تالاموس مياي در جريان هشياري و بيداري تكانهكننده شبكهدستگاه فعال .كندايفا ميهشياري 

  گردد.هاي پراكنده مناطق مغزي موجب پايداري سطح بيداري ميتكانه
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  هفدهمفصل 

  »؟شناختي چيستهاي رواناساس نظريه«

  ديدگاه فرويد در مورد انگيزش :)1( درسنامه
 

 مجدداًشناختي آشنا خواهيم شد. ابتدا ي روانهادر اين فصل با جزئيات نظريه .هاي فيزيولوژيكي انگيزش پرداختيم، به بررسي اساس نظريهقبلدر فصل 
  .خواهيم داشت هاي روان شناختينظريهبندي طبقه مروري كلي بر

  

  شناختياي روانهنظريه
 اينظريه كاهش كشانندهالف) 

 گريتحليلنظريه روانـ 1
 هال اينظريه كشانندهـ 2
 

 ارزش ـهاي انتظارب) نظريه
 نظريه ميداني لوينـ 1
 نظريه انگيزه پيشرفتـ 2
 نظريه يادگيري اجتماعيـ 3

 هاي شناختيج) نظريه
 ه اسنادينظريـ 1
  نگرينظريه انسانـ 2
 

  

  ايي كاهش كشانندهها) نظريهالف
نقص نظريه او اين است كه  گري فرويد قرار دارد.تحليلروان در نظريهانگيزش ترين مفاهيم مشهورترين و عمومي ترين،مهمي: گرتحليلنظريه روان ـ1

  گري (فرويد): تحليلدر نظريه روان موضوع مهم 7تجربي و آزمايشي ندارد. از نظر اعتبار بالايي 
  ـ حوزه شناختي7ـ تأخير ارضا  6ـ كشاننده جنسي  5ي دفاعي هامكانيزمـ 4يا ؤـ ر3ـ پرخاشگري با پالايش2شوند). شناخته مي ،به عنوان غرايزها (بيشتر ـ كشاننده1

 فرد ،قرار داشت. بر طبق اين اصولداروين زيستي خود تحت تأثير بقاي  در الگويوي از اصول بنيادين نظريه فرويد بود.  اصل تعادل حياتي و اصل لذت
بيشتر  هايش دست پيدا كند.هد تا به هدفدمي يك سري اعمال اختياري انجامدهد. انسان به خاطر نياز خود انجام نمينياز نداشته باشد رفتاري  تا

  ود سازگاري داشته باشد و نحوه زندگي كردن در محيط را بياموزد. بايد با محيط اطراف خ پس ،استهاي انسان در محيط اطرافش هدف
  مطرح كرده است. بنتام د و اصل لذت را مطرح ش تر كنونوال از سوي اولين بار داروين نمود بسيار زيادي دارد،حياتي كه در نظريه اصل تعادل 

ما  ،بت خويش است. اصل لذت نتيجه جانبي يا سود اصل تعادل حياتي است. طبق اصل لذتدر محيط داخلي نسبتاً ثا ، گرايش موجود زنده براي بقااصل تعادل حياتي
ي مرگ اصل كشاننده است. نيازنيروانا يا خشنودي مطلق دال بر عدم فعاليت و نبود كشش برسيم. يابيم يا به آزادي كنيم كه از يك نياز رهايي مي موقعي لذت كسب

  شده موجود نيستند. آرزوي بازگشت به دوره جنيني نيز مشابه اين موقعيت است.زيرا در حالت مرگ نيازهاي ارضا قي نيرواناست؛ي منطكه فرويد مطرح كرد، نتيجه
  زند مگر اين كه ارضا نشده باشد. مل جديد نميمعتقد است كه موجود زنده دست به عاصل لذت و تعادل حياتي طبق فرويد بر

رود بلكه از حالتي به حالت آيد و از بين نميعقيده دارد كه انرژي دروني بدن انسان به وجود نميهرمن هلم هولتز كي فرويد برطبق اصل بقاي انرژي فيزي
از انرژي دارد كه  يپس هر فردي سطح به خصوص ؛عقيده او تمام رويدادهاي رواني مانند جستجو براي هر نيازي به انرژي نياز داردكند. به ديگر تغيير مي

  رود. وقت از بين نميي هيچاين انرژ
انگيزد و از آنجا كه اين كه اين انرژي را برميشود ميگذاري رواني بر روي موضوعي انرژي جنبشي بين اعضاي بدن باعث سرمايهگذاري رواني: سرمايه

گذاري رواني و انرژي رسي شد سرمايهموضوع يا هدف ممكن است فوري قابل دسترس نباشد پس اين انرژي همچنان درگير است و وقتي هدف قابل دست
  شود. هاي بعدي نگه داشته ميگذاريو تبديل به انرژي پتانسيل شده است و براي سرمايه شدهآزاد  ،وجود آمده بوده جنبشي كه ب
 79(سراسري   شود؟زدايي رواني ناشي ميگذاري و سرمايهاز تعارض بين سرمايه» ار انگيزشيرفت«در كدام نظريه، اساس  :1مثال( 

 ) رفتارنگري4 نگري) انسان3 گري) روان تحليل2 ) گشتالت1

 :گـري  تحليـل ي رفتـار انگيـزش را در نظريـه روان   بخش اصـلي الگـو   ،زدايي رواني منگذاري رواني من و سرمايهتعارض بين سرمايه    »2«گزينه  پاسخ
    دهد.تشكيل مي



  
  

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  167  روانشناسي فيزيولوژيك، انگيزش و هيجان 

 80(سراسري   كند؟را چگونه تبيين مي» اضطراب«م ي خويش، مفهوفرويد در آخرين نظريه :2مثال(  
 ) اضطراب نتيجه انرژي ليبيدويي است.2 آورنده سركوبگري است.) اضطراب پديد1
 هاي دفاعي است.اندازي مكانيزمشناختي براي راه) علامت4 شود.) اضطراب محصول بن در نظر گرفته مي3

 :دانست، بلكه ي من نميي مفهوم اضطراب تغيير داد و اضطراب را ديگر به عنوان ميل مفرط تخليهبارهفرويد ديدگاه خود را در  »4«گزينه  پاسخ
  هاي دفاعي است.اندازي مكانيزممعتقد بود كه مفهوم اضطراب، علامت شناختي براي راه

 ساختار شخصيت از نظر فرويد  
  

  اصل لذت استوار است. بر  :IDـ نهاد يا بن يا 1
  اصل واقعيت استوار است. بر د يا من: خويا  egoـ 2
  آيد. هاي والدين و جامعه به وجود ميبا دروني كردن ارزشيا فرامن:  superegoـ 3

  نهاد
  دهد. كه تحمل نياز و تنش را ندارد و سريعاً واكنش نشان مي است ساختار اوليه شخصيت، مخزن انرژي رواني بدن يعني ليبيدو

شيار ناهغالباً  در نهاد جايي ندارد و محتواي آندر خدمت نهاد هستند. همچنين شناخت  هابازتابي و تكانشد. حركات كنعمل مي اصل لذتبراساس 
تفكر و رفتار يند نخستين آكند. فريند نخستين رفتار عمل ميآيند نخستين تفكر و فرآاست. بيشترين قدرت نهاد در نوزادي و كودكي است. نهاد بر پايه فر

  جنسي و پرخاشگري ارتباط تنگاتنگي دارد. هاي كشانندهدهد. نهاد با ر منطقي و بدون تشخيص موقعيت زماني و مكاني روي ميبه صورت غي
  تخيل  فقدان موضوع  يندهاي اوليه تفكر آفر نهاد 
  رفتار (تكانشي)  فقدان موضوع  يندهاي اوليه رفتار آفر رفتار  نهاد 

   .ا واقعيتلذت سازگار ب ؛برسدلذت خاص كند تا به حداكثر ايگو به نهاد كمك مي :1نكته 
كند. شخص نسبت به واني محافظت ميدرد ركه فرد را در مقابل كند مانند سركوبگري استفاده ميي دفاعي هامكانيزممن از  :2نكته 

  شيار نيست. ه ،ي دفاعيهامكانيزم
  است.شده گوي رفتار مربوط به رفتار مشاهدهبه هدف سروكار دارد. التي براي رسيدن الگوي تفكر با رويدادهاي ذهني و شناختفاوت الگوي رفتار با الگوي تفكر: 

  برد. ـ كنترل حركتي بهره مي3ـ تمركز 2ـ حافظه 1خواسته نهاد از من براي تأخير  :3نكته 
  شيار است. هشيار و هم ناهمحتواي من هم هشيار، هم نيمه

  و اراده هستند. شيار: تصميمات ه
  آيند. شياري ميشوند كه در هشياري نيستند ولي به راحتي به ههايي ميات و تكانهشيار من: خاطرهنيمه
  ي دفاعي است. هامكانيزمشيار من: مهمترين قسمت آن ناه

ها را فراخود يا فرامن جلوي ارضا شدن اميال و تكانه ازد،انداه منطقي به تأخير ميهاي نهاد را براي رسيدن به رنهاد همكاري و تكانه برخلاف من كهفرامن: 
  كنش اصلي دارد:يافته دو ي شخصيت تحولفرامن به عنوان آخرين مؤلفهكند. مي دها را سگيرد و آنمي
  دهد.به شخص در مقابل رفتارهاي اخلاقي پاداش مي ـ1
  كند.گناه تنبيه مي اش با ايجاد احساسشخص را براي رفتارهاي غيرمقبول اجتماعي ـ2

هاي غيرمقبول را به نامند. فرامن برعكس من، نه تنها تظاهر تكانهسازي هنجارهاي اخلاقي بوده و غالباً آن را وجدان شخص ميبنابراين فرامن بيانگر درون
  پردازد.ها مياندازد، بلكه بيشتر به مقابله با آنتأخير مي
  شود. شود. در مرحله احليلي (آلتي) پس از عقده اديپي فرامن تشكيل ميسازي يا همانندسازي با والد همجنس شروع ميتكامل فرامن با همسان :4نكته 

 92(سراسري   يند همراه است؟آتحليلگري با كدام فرعدم دسترسي فرد به موضوع عشق در نظريه روان  : 3    مثال( 

 ) آزادسازي انرژي4 زدايي رواني) سرمايه3 تنش ) توزيع2 گذاري رواني) سرمايه1

 :نامـد. مـن                 گذاري رواني مـي                                                                                براساس نظر فرويد، يك بخش از انرژي، انرژي جنبشي است. وي انرژي بين اجزا را سرمايه    »3«گزينه  پاسخ         (ego)   بـه
مـن   ،د. چنانچـه تحقـق هـدف بـه جـاي لـذت، بـه آزردگـي بينجامـد         ترين ساختار، توانايي آن را دارد كه از ارضاي فوري، ممانعت به عمـل آور عنوان عالي

  زدايي رواني است.تحليلگري عدم دسترسي فرد به موضوع عشق نيز نوعي سرمايهكند. در نظريه روانزدايي رواني را برقرار ميسرمايه
  

 86(سراسري   سازي هنجارهاي اخلاقي يا وجدان شخص دانست؟يت را بايد بيانگر درونگري فرويد، كدام مؤلفه شخصتحليلطبق نظريه روان  : 4    مثال(  
    من   ) 4       فرامن   )    3 بن   ) 2             انرژي رواني   ) 1
 :تنهـا  نامند؛ برعكس مـن، فـرامن نـه   غالباً آن را وجدان شخص ميسازي هنجارهاي اخلاقي است و به نظر فرويد، فرامن بيانگر درون   » 3 «گزينه  پاسخ

 پردازد.ها مياندازد بلكه بيشتر به مقابله با آنهاي غيرمقبول را به تأخير ميكانهتظاهر ت
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 79(سراسري   كنند؟درمانگري را بر كدام مؤلفه متمركز ميگران، هسته اصلي روانتحليلامروزه روان :5مثال(  
 ايكشاننده ) فرامن و مهار4 اي ) بن و تهييج كشاننده3 ) من و فرايند يادگيري2 ) رؤيا و همخواني آزاد1

 :يند يادگيري متمركز است.آگري امروز، بر من و فرتحليلي اصلي روانهسته  »2«گزينه  پاسخ   
 

  هاي شخصيتلفهؤوحدت م
ممانعت  ي عصبي ديگرهاتواند از ظهور تكانهي عصبي معين ميهاهمان طور كه ظهور تكانه بود معتقدفرويد 

ساختار ترين عاليرا ارگان اجرايي يا  من. وي كندي بن جلوگيري هاتواند از تلاشبه عمل آورد، من نيز مي
هاي بن را خواسته اًدايمدر اجراي اين كنش، من بايد  گيري رفتاري است.داند كه مسئول تصميممي شخص

 ،وده واقعيت نگه دارد. بدين ترتيبد را در محدكه خو طوريبه  ؛ارضا و تصورات آرماني فرامن را تعديل كند
  كند.من متعادل آن است كه بتواند بين بن و فرامن سازش برقرار 

  

 است؟ تيشخص لفهؤم كدام ،شخص ساختارترين يعال ديفرو دهيعق به  : 6    مثال  
  شخص وجدان) 4   فرامن) 3  من) 2  بن) 1
 :استي رفتاري ريگميتصم مسئول كه داندمي شخص ساختارترين يالع ايي ياجرا ارگان را من ديفرو»  2«گزينه  پاسخ.   

  
لذت به آزردگي كه اين كسب لذت به جاي اگر من متوجه شود خواهد كسب لذت كند يا به دنبال لذت است. مي )IDنهاد ( زدايي رواني:سرمايه

  گيرد. دفاعي جلوي تحقق هدف را ميدهد و با استفاده از يك مكانيسم نجام ميزدايي رواني اسرمايه ،يا منايگو  ،انجامدمي
  زدايي رواني منگذاري بن و سرمايهتعارض بين سرمايه

و دهد). فرويد معتقد است كه فرد ميان اميال شخصي كه انگيزه فعاليت را به ما مي اين دو است ضتعار. (است» نظريه فرويد«انگيزش رفتار منبع اصلي 
  آزردگي باشد.تواند مبناي رواناست و اين تعارض مي »بن و من«بين قرار دارد كه اين تعارض همان تعارض تعارض متداوم جامعه در حالت قوانين 

  آزردگي او خواهند بود. ها موجب روانرضفرويد معتقد است وقتي كه فرد در تعارض بين اميال شخصي و تقاضاهاي جامعه قرار بگيرد، اين تعا :5نكته 

 93(سراسري   شود؟تحليلگري انرژي جنبشي به پتانسيل تبديل ميدر كدام موقعيت نظام روان  : 7    مثال( 

 ) تأخير ارضا4 ) بيزاري3 ) سركوبگري2 ) ارضا1

 :شود و در واقع نيرو و انرژي رسـيدن  به پتانسيل رفتاري مي شناختي و زيستي، انرژي جنبشي تبديلبه هنگام ارضاي نيازهاي روان    »1«گزينه  پاسخ
  كند.به هدف را براي ما مهيا مي

  

 83(سراسري   انداز آن كدام است؟هاي دفاعي هشيار نيست، راهكه فرد نسبت به مكانيزمبا توجه به اين :8مثال(  
 ) فرامن4 ) ليبيدو3 ) من2 ) بن1

 :هاي كنش من آگاهي داشته باشد. همچنين، تواند به تمام جنبهبه طور وسيع هشيارانه است، انسان نمي» من«اگرچه محتواي   »2«گزينه  پاسخ
  نيست. هاي دفاعي هشيار آيند. غير از مكانيزم سركوبي كه هشيارانه است، عموماً شخص نسبت به مكانيزمهاي من به شمار ميهاي دفاعي از فعاليتمكانيزم

  

   اضطراب و دفاع
وي  .شودكه آن را سبب مي يئييعني ش م؛ينيست ع آنبه مشخص كردن منبما قادر  كه ترسي بدون موضوع تعريف كرده است اضطراب را به عنوان فرويد

، آن را به عنوان يك بخش مهم در نظام شخصيت داردپريشي روانرنجوري و گيري رفتار رواناب يك نقش بنيادي و محوري در شكلبا بيان اين كه اضطر
  از بقيه متفاوت است.  و آوردميكه آن را پديد است يك تابعي از نوع موقعيتي كه هر خود وارد كرد. فرويد سه نوع اضطراب را مطرح كرد

ياي اين اضطراب شامل ترس از خطرهاي محسوس در دن .ستا عينييا  اضطراب واقعيگيرند، مينخستين نوع اضطراب كه دو نوع ديگر از آن شكل 
سوزي يا زلزله. بنابراين، اضطراب واقعي در خدمت هدفي بسيار مثبت است، زيرا رفتار ما را با توجه به خطرات واقعي هدايت واقعي است؛ مانند ترس از آتش

  كند. هرگاه اين تهديد ادامه نيابد، ترس ما فروكش ميا ام نمايد؛مي
گيرد. اغلب كودكان دست كم چند بار به خاطر ارضا كردن تكانشي ميشكل  واقعيتو  كامرواسازي غريزيدر تعارض بين  رنجوريضطراب روانا

ي هااز تكانه شوند؛ بنابراين، ميل به كامروا ساختن برخيمييي كه ماهيتي جنسي يا پرخاشگرانه دارند، از سوي والدين تنبيه هاآني نهاد، به ويژه هاهخواست
يابد. اضطراب مي(حوزه فعاليت خود) دگرگوني  ناهشياربه شكل تهديدي  بعداًا ام است، هشياركند. اين اضطراب در ابتدا مينهاد، ايجاد اضطراب يا ترس 

نهاد قرار دارد. اين ترس مربوط به خود كه در تسلط است آيد، ترس فرد از تنبيه شدن به خاطر بروز رفتاري تكانشي ميرنجوري كه بدين ترتيب پديد روان
گيرد و ريشه در واقعيت دارد. در نظام فرويد تنها يك هدف غايي و اساسي در تعارضي ميان نهاد و خود شكل مينبيه است. تغرايز نبوده، بلكه ترس از 

  زندگي وجود دارد و آن كاهش تنش است. 

 من به عنوان واسطه رفتار
 تصور آرماني فرامن

 من

 هاي بنخواسته محدوده واقعيت
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شويد تا خود دارد. زماني كه برانگيخته مي وجدانترسي است كه فرد از  ،شود. اين اضطرابمياز تعارض ميان نهاد و فراخود ناشي  اضطراب اخلاقي
زند. در زبان روزمره، اين حالت با غريزي را برخلاف اصول اخلاقي خود ابراز كنيد، فراخود با ايجاد احساس شرم يا گناه در شما دست به مقابله مي ايتكانه

  شود. ميتوصيف » عذاب وجدان«عنوان 
شكل داده آن است تا ابراز آن تكانه به صورت تغيير ،ي تقليل اضطرابهاشود. يكي از روشمي اضطراب د عمل ممنوعي را انجام دهد، دچاركه بخواه هر كس

گيرند، مياضطراب يا تقليل آن به كار كه افراد براي ممانعت از بروز  را يعني فراخود قرار نگيرد. راهبردهايي ،مورد تنبيه جامعه و نيز بازنمود دروني جامعه
كننده يا تكانه ممنوع را از حوزه آگاهي خود به خود فكر تهديد ،طي آن كه است زنيواپسسازوكار دفاعي، ترين نامند. اساسيمي دفاعي سازوكارهاي

مدار، موقعيت پرفشار را تغيير ت. اين راهبردهاي هيجانياد برده اسرسد كه فرد آن فكر يا تكانه را به راحتي از ميراند؛ بنابراين، چنين به نظر ميناخودآگاه 
سازوكارهاي دفاعي يك عنصر خودفريبي وجود دارد.  ميكنند؛ بنابراين، در تماميشيوه ادراك يا تفكر شخص در اين باره را عوض  صرفاًدهند، بلكه مين

با موقعيت پرفشار تري به طور مستقيم بتوانيم و بگذريمكنند تا از مراحل سخت ميبه ما كمك ها آن كنيم؛ميهمگي ما گاهي از سازوكارهاي دفاعي استفاده 
بر اين عقيده  راجرزدهي به مشكلات شوند. از سوي ديگر، اري شخصيت است كه شيوه غالب پاسخنشانه ناسازگ زمانيكارهاي دفاعي فقط  و مدارا كنيم. ساز

كارهاي دفاعي  و شود. ساير سازميسبب ايجاد اختلال بيشتري در تعادل نيازهاي فرد  صرفاًاعي به دليل ايجاد ناهمخواني، ي دفهااست كه استفاده از مكانيزم
  خواهيم پرداخت. ها آن كه در ادامه به معرفيروي واپس والايش و ،جابجايي و ، انكارسازيذهني، فكنيبرون، وانمودسازي، تراشيدليلند از: اعبارت
شوند؛ از حيطه باخبري خودآگاه حذف مي ،هستند آزاردهندهيا خاطراتي كه بيش از حد ترسناك يا  هاي، تكانهزندر واپس :(Repression)ني زواپس

ند يآسازي فرسازي متفاوت است. سركوبزني با سركوبواپس شوند.مياغلب واپس زده  ،خاطراتي كه باعث شرمندگي، احساس گناه، يا تقبيح خود شوند
شده آگاه هستند ولي نسبت به باشد. افراد از افكار سركوبه ميها و اميال يا كنار زدن موقتي خاطرات آزارندعمدي براي كنترل خود، تحت نظر داشتن تكانه

  است. زني در عنصر آگاهيسازي و واپسزده عمدتاً آگاهي ندارند. بنابراين تفاوت در مكانيسم سركوبهاي واپسخاطرات يا تكانه
، به علت اينكه شيار شدنندادن به خاطرات و اميال براي ه ترين مكانيزم دفاعي است. سركوب يعني اجازهمعروف: (Suppression)سازي سركوب

ست. سركوبگري ا آورندهشود ولي بعد گفت اضطراب پديدمي اضطرابسركوب باعث گفت شود. فرويد ابتدا ميدرد رواني ميها باعث آنشيار شدن ه
  شود. شناختي است كه باعث به وجود آمدن سركوب مياضطراب يك علامت 

يـا  بـراي فكـر   ي انتخاب كردن دليـل منطقـي   قبول به وسيلهكننده يا غير قابل توجيه كردن فكر يا احساس ناراحت: (Rationalization)تراشي دليل
هـا هميشـه دروغ   گويـد: چـون آن  تراشد، مثلاً ميگروهي خاص، دليل قابل قبولي مياحساس كردن به آن صورت. مثال: فردي براي توجيه كردن نفرتش از 

  ها متنفرم.  كنند از آنگويند و تقلب ميمي
برخوردار است. مثال: ابراز ها از آنهاي مغاير با آنچه فرد واقعاً پذيرفتن و ابراز كردن احساسات يا انگيزه: (Reaction Formation)سازي وانمود
مثلاً مادري كه از نداشتن علاقه به فرزندش احساس گناه فردي. اي يا طرد ميانجنگ هستههاي تلخي چون گرسنگي، وجود واقعيتني زياد به رغم خوشبي

  كه مادر خوبي است هم او را از عشق خود مطمئن سازد.هم به خود نشان دهد  ،كند با مراقبت و توجه فراوان نسبت به اوسعي مي ،كندمي
به  ،»چون باهوش نيستم مشومن در اين درس رد مي«اضطراب قبول به فرد ديگر. مثال: اي غير قابل نسبت دادن ميل يا تكانه: (Projection)فكني فرا

  شود. ابراز مي» كودن استاين آموزگار «يا » احمقانه استاين كتاب «صورت 
شود و يك هيجانات از واقعيات جدا مي شود، در حقيقتات از هيجانات جدا تلقي ميادراك ،در اين مكانيزم: (Intellectualization)سازي عقلاني

  براي برخي از مشاغل مثل پزشكي و پرستاري مفيد است تا وظايف خود را به صورت منطقي انجام دهند. اين كار شود. موضع عقلاني و انتزاعي اتخاذ مي
مثلاً والدين كودكي كه دچار بيماري لاعلاج است شود. ها خودداري ميشوند يا از پذيرفتن آنديده گرفته ميهاي ناخوشايند بيروني ناواقعيت: (Denial)انكار 

  نشود. توجهي آفرين هاي طرد ناشي از رابطه شخصي مشكلاشتغال ذهني به كار به طوري كه به پياممثال:  كنند كه اصلاً مشكلي وجود دارد.تكذيب مي
فرويد اعتقاد دارد كـه  اضطراب زيانبار باشد. منبع اصلي انجام اين كار عليه زماني كه  ،تخليه كردن اضطراب روي موضوعي ديگر: (Displacement)جابجايي 

   ين آن كـرد. زي را جـايگ ئتـوان شـي  تـوان تغييـر داد امـا مـي    اصلي را نميق ساياست.  جنسيهاي پرخاشگري و ترين شيوه برخورد با تكانهبخشجابجايي رضايت
  باشد، مثل لگد زدن به سگ خانگي. كه قابل كنترل موضوعي ديگر پدر روي عليه خورده هاي پرخاشگري فرو مثال: تخليه كردن تكانه

 و از لحاظآورد انرژي كه پيامدهاي ناخوشايندي به بار نميقبول است به منبع غيرقابل اجتماعي تبديل كردن اضطرابي كه از لحاظ : (Sublimation)والايش 
اي داند. از ديدگاه وي تمدن از اين نظر كه از زندگي آزاد كشانندهيي تمدن و فرهنگ مؤثر ميآفرويد اين مكانيسم را در پديدانگيز است. هيجانجتماعي مقبول و حتي ا

   پيدا كند.والايش هاي جنسي و پرخاشگري دهاست كشانن مبرقرار باشد لازو تمدن كه يك جامعه ر مزاحم است و براي اينگآورد يك مداخلهجلوگيري به عمل مي
  شود. هدايت ميعلمي يا دستي  هاي جنسي به كارهاي خلاق،شهوت و تكانهمثال: 
يا اضطراب. مثال: صحبت كردن با لحن بچگانه براي جلب ي پيشين رشد هنگام تجزيه كردن استرس برگشتن به مرحله: (Regression)روي واپس

  آور.جروبحث اضطراب پيروز شدن درابل جهت محبت و همدلي طرف مق
يني معگري از هشيار شدن خاطرات كه سركوبدر حالي ،مقاومت عليه موارد تهديدكننده است و به لحاظ مفهومي شبيه سركوبگري استدفاع ادراكي: 

  در اين زمينه است.باليني يكي يك مثال دارد. كوري هيستركند. دفاع ادراكي، ادراكات معيني را از هشياري شخص دور نگه ميلوگيري ميج
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 79(سراسري   ها قرار دارند؟بر طبق كدام نظريه، رفتارها تحت تأثير شناخت :9مثال(  
 ) موراي4 ) جيمز3 ) هال2 ) فرويد 1

 :نظران شناختي مطرح اكثر صاحببالعكس. اين نظريه را  دهند وها رفتارها را تحت تأثير قرار ميدر يك الگوي تعاملي، شناخت  »1«گزينه  پاسخ
كنندگان رفتار نبايد الزاماً پذيرند كه تعيينها ميچنين آنمآيند. هيند شناختي پديد نميآاند، ولي در عين حال اعتقاد دارند كه تمام رفتارها بر اثر فركرده

يندهاي رواني را تحت تأثير قرار آواع رفتارها ارزش اطلاعاتي دارند و فربه صورت هوشيار يا شناختي ارائه شده باشند. افزون بر اين، پذيرفته شده است كه ان
   دهند. ديدگاه فرويد با اين الگو هماهنگي بيشتري دارد.مي

  

 83(سراسري   شود؟كدام مكانيزم دفاعي، مانع به خاطر آمدن و هوشيار شدن برخي خاطرات مي :10مثال(  
 ) دفاع ادراكي4 ) سركوبگري3 فرافكني) 2 ) انكار1

 :كه به وسيله آن آرزوهاي خطرناك و نيازهاي دشوار خاطرات ناگوار و غيرقابل  هاي دفاعي رواني استاز مكانيزم سركوب يكي  »3«گزينه  پاسخ
  .شودهايي است كه به صورت خودآگاه انجام ميشوند و جزء مكانيزمتحمل به بخش ناخودآگاه رانده مي

  

 84(سراسري   كنيم؟گري، جهت زندگي در يك جامعه تشكيلاتي، از كدام مكانيزم استفاده ميتحليلبراساس نظريه روان  :  11    مثال(  
               ) تشكيل واكنشي 4        ) والايش 3          ) واپسروي 2     جايي      ) جابه 1

 :كنند.                                                       ه افراد براي زندگي در يك جامعه تشكيلاتي از آن استفاده مي        اي است ك         هاي دفاعي                     والايش، يكي از مكانيزم    »3«گزينه  پاسخ       
  

 93(سراسري   آيد؟در موقعيتي كه ناتواني در جدايي واقعيت از غير واقعيت وجود دارد، كدام رفتار پديد مي :12مثال(  
 ) فرافكني4 ) تشكل واكنشي3 روي) واپس2 ) تأخير ارضا1

 روي يا برگشت، شكلي از عدم تشخيص واقعيت از غيرواقعيت است.واپس    »2«گزينه  سخ:پا  
  

 85(سراسري   شود؟آرزوي بازگشت به دوره جنيني از كدام اصل ناشي مي   :  13    مثال(  
              كشاننده جنسي   ) 4             كشاننده مرگ   ) 3         نيروانا   ) 2       تعادل   ) 1
 :زيـرا در حالـت مـرگ نيازهـاي      كرد، نتيجه منطقي اين موقعيـت اسـت؛  ننده مرگ يا آرزوي مرگ كه فرويد آن را مطرح اصل كشا   » 3 «گزينه  پاسخ

گيـرد كـه   شوند و فرد مورد توجه كامـل قـرار مـي   ارضانشده وجود ندارد. آرزوي بازگشت به تن مادر (دوره جنيني) است كه در آنجا تمام آرزوها برآورده مي
  ست.همان كشاننده مرگ ا

  

 82(سراسري   گرايش تكرارپذيري بازي همراه با تجربيات نامطبوع در كودكان، مبين وجود كدام سازه است؟ :14مثال(  
 ) كشاننده حيات4 ) كشاننده مرگ3 ) بن2 ) من1

 :در اين نظريه، يكي از دو غريزه در نهاد واقع است كه معمولاً باشند. كشاننده مرگ و زندگي در روانكاوي، منشاء انرژي مي  »3«گزينه  پاسخ
، غريزه مرگ شود. غريزه مخالف آنهاي حفظ خود يا نگهداري و توليد نسل را در بر دارد و گاهي مترادف با ليبيدو يا شور جنسي در نظر گرفته ميانگيزه
  دانند.ودكان را مبين آن ميكه گرايش تكرارپذيري بازي، همراه با تجربيات نامطبوع در ك است

  

 85(سراسري   گردد؟در كدام نظريه، واپسروي به عنوان تحول منفي تلقي مي   :  15    مثال(  
          اتكينسون   ) 4       هايدر   ) 3       فرويد   ) 2      لوين   ) 1
 :روي ضـروري  خت اصول تحولي را براي درك بهتر واپسگيرد و به همين دليل شناروي را نوعي تحول منفي در نظر ميلوين، واپس   » 1 «گزينه  پاسخ

داند. بنابراين هر موفقيتي كه از عدم تمايز واقعيت از غيرواقعيت فردي و به مشابه جدايي تخيل از واقعيت مي. لوين، تحول را درجه تمايز درونكندتلقي مي
  روي است.ناشي شود واپس

  

 83(سراسري   يك از متغيرهاي زير رابطه معكوس دارد؟يزه كنجكاوي با كدامانگ :16مثال(  
 ) پيشرفت تحصيلي4 بهر) هوش3 ) آفرينندگي2 ) اضطراب1

 :انگيزه كنجكاوي با اضطراب رابطه معكوس دارد.  »1«گزينه  پاسخ  
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  روانشناسي من
يي كه وقتي من هابود؛ پديده آزاد همخوانيو  ياؤردرمانگري، ل، مركز ثقل رواني قباهآن است. در سال مييهاي نظريه فرويد، تغيير دايكي از ويژگي

امروزه بسياري از درمانگران تصميماتي را كه افراد اتخاذ  ،دهد به هشياري راه يابند. برعكسميي اصلي اجازه هانقش حفاظتي كمتري دارد، به كشاننده
 يندافرمن و درمانگري بر عبارت ديگر اكنون هسته اصلي روانبه  .كنندميبررسي و تنيدگي است، ضطراب كنند، به خصوص در محيطي كه داراي امي

وس با معك . سپسنشده استنتيجه انرژي ليبيدويي آزاد اضطرابكند كه مياي. در ابتدا فرويد تصريح تا بر بن و تهييج كشاننده متمركز است يادگيري
بيشتر موجب آزردگي  ،وقتي ارضاي كشاننده كند. به نظر ويميتلقي  من، اضطراب را مشتق از »يدآورنده سركوبگري استاضطراب پد«كردن اين نظريه به 

آيد. چنانچه ارگانيسم رفتار مورد نظر را از خود ميدارد. اين اضطراب اخطاري براي ارگانيسم به شمار ميخود را مصون  ،شود تا لذت، من از طريق اضطراب
ي، از ارضاي كشاننده ي دفاعي به عنوان تدابيرهاو حتي غيرقابل كنترل اضطراب مواجه خواهد شد. بنابراين، مكانيسمتر من با ابعاد وسيع نشان دهد،
بر ميل مفرط  اندازند؛ از همين رو، فرويد نظر خويش را درباره مفهوم اضطراب تغيير داد و ديگر اضطراب را مبتنيمي تأخيريا آن را به  كنندمي جلوگيري

 ،(ايگو)و روانشناسان ديگر خود  هارتمنگيرد ولي گو انرژي خود را از نهاد مياي ،از نظر فرويدد. كرقلمداد  علامت شناختي آن را تخليه بن ندانست، بلكه
تواند جلوي نهاد را بگيرد و ميل كه ايگو ها دفاع از نظريه فرويد بود. به اين دلياصلي آنمنبع انرژي اختصاصي است. دليل داراي گويند من يا ايگو مي

 تواند جلوي نهاد را بگيرد. كه مي ي داردپس ايگو انرژي مستقل، به تأخير بيندازدهاي نهاد را تكانه

 83(سراسري   كند؟نمي كدام انگيزه نقش حياتي در ادامه زندگي يك موجود زنده ايفا :17مثال( 

 هاي تشنگي و گرسنگي) انگيزه4 انگيزه گرسنگي )3 ) انگيزه تشنگي2 ) تمايلات جنسي1

 :هايي هستند كه نقش اصلي و مهمتري در ادامه ها، جزء انگيزهتشنگي، گرسنگي و تركيب آن هاي ذكرشده، سه گزينهاز بين گزينه » 1«گزينه  پاسخ
  حيات دارند. هرچند تمايلات جنسي براي بقاي نوع مهم است، اما نقش اساسي ندارد.

  

  ل تحقيقاتي مرتبط با نظريه فرويدئمسا
ل به ئشوند. به طور كلي، اين مسامييي از نظريه فرويد محسوب هال تحقيقاتي خواهيم پرداخت كه به عنوان دلايل موافق يا مخالف جنبهئدر ادامه به مسا

  شوند:ميبندي طبقه صورت زير
  كنش بن ـ1
 هاكشانندهـ 
 پرخاشگري ـ

 جنسيتـ 
  ياؤرـ 

  كنش من ـ2
 هاي دفاعيمكانيسمـ 
 ارضا تأخيرـ 
 سبك شناختيـ 
  

هايي است كه از به پايان رسيدن يندآفرو از طرف ديگر، شامل  پرخاشگريو  جنسيتي زيستي هامطالعات مذكور، از طرفي دربرگيرنده كشاننده
  كند. ميها جلوگيري كشاننده

  رفتارهاي جابجاييي بيهوده و هاكنش
زمان هر قدر مدت بدين صورت كه ؛ري دارد كه رفتار صورت گرفته است، بستگي به آخرين باهابرخي از كنش عاند كه احتمال وقورفتارشناسان نشان داده

قابل هايي بهترين وجه در پديده يابد. امروزه، افزايش آمادگي كنش بهبيشتري از ظهور آخرين كنش گذشته باشد، احتمال بروز آن رفتار افزايش مي
ظاهر  ،انداز معينيزي هستند كه بدون وجود محرك راه، الگوهاي رفتار غري بيهودههاكنش .شوندهاي بيهوده يا تهي ناميده ميكه كنشمشاهده است 

دن، كشتن و خوردن شكار را از خود بروز دهد، بدون اي از رفتار پيچيده شكار كرتواند گاهي زنجيرهيك مرغ سار محبوس در قفس مي ،شوند. براي مثالمي
 اين كه شكاري در قفس وجود داشته باشد. 

ناپذير، گيرد كه دو گرايش كنشي آشتيصورت مي ميهنگا رفتار جابجاييشود، رفتار جابجايي است. مينمونه جالب ديگري كه مربوط به نظريه تمايل غريزي 
دست زند. تفاوت اين تميز  ،پرنده در مقابل رقيب خود به جاي رفتار حمله يا فرار، به رفتاري نامربوط مانند تميز كردنكه ميهمزمان فعال شوند؛ مثل هنگا

  شود. گيرد و قبل از اين كه رفتار تميز كردن به پايان برسد، قطع ميبا شتاب صورت مي رفتار كردن با رفتار تميز كردن متعارف اين است كه اين نوع
منبع انرژي  ،كنند كه هر الگوي رفتارميي بيهوده و رفتارهاي جابجايي، اظهار ها) در تبيين كنش1952( (Tinbergen) برگن تين) و 1950( لورنس

الگوي اين  .شودو وقتي رفتار صورت گيرد، انرژي تخليه مي شودمياختصاصي دارد. چنانچه يك الگوي رفتاري معين تظاهر پيدا نكند، انرژي آن رفتار جمع 
  د. شوميدهد كه چرا با گذشت زمان بيشتري از آخرين كنش يك نوع رفتار، احتمال وقوع آن بيشتر مينظري توضيح 

 ،يابد. اين برداشتميادامه  ميناآرااين دروني وجود دارد و تا زماني كه كنش لازم صورت نگيرد،  ميبر اين اساس، در الگوي رفتار ثابت غريزي، يك ناآرا
ي بيهوده هاانداز معمولي، به نحوي كه در كنشاست كه جدايي رفتار از محرك راه فرويد دارد. نكته مهم اين ايزيادي با مفهوم محرك كشاننده شباهت

  دهد.توضيح را درباره وجود نيروي كشاننده دروني به دست ميترين شود، مهمديده مي
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ي است، طوري كه بمراتشكل يك نظام به هم پيوسته سلسله كند كه انرژي كنش اختصاصي بهمي جايي عنوانبرگر در توضيح علت رفتارهاي جابهتين
هاي مسلط در يك موقعيت تعارضي، منجر به انواع رفتارهاي ديگر به همين دليل ممانعت از كنش هاي متفاوت را برانگيزد.ف از كنشتواند يك رديمي
آزردگي مورد پذيرش قرار گرفته كه در يك موقعيت مملو از همچنين اين امر در مورد روانلبريز شده است. شده در اين نظام زيرا انرژي جمع ؛گرددمي

  شود.هاي ناسازگار مينشده، بروز يافته و منجر به كنشتعارض حل
 90(سراسري   تكرار اعمال آزاردهنده به كدام كشاننده ارتباط دارد؟   :  18    مثال(  

  ) مرگ4   ) ترس3  ) حيات 2  ) ناكامي  1
 :دانست. وي جنگ ميان كشورها را نيز نماد بروز اين ق تاناتوس (مرگ) ميدليل سايزننده را بهه و خودآسيبفرويد اعمال پرخاشگران    » 4 «گزينه  پاسخ

رفتارهـاي بيمارگونـه كـه خـارج از     هاي اجباري نظير تكرارپذيري بازي كه همراه با تجربيات ناخوشايند اسـت و  دانست. فرويد با مشاهده پديدهكشاننده مي
  كنترل شخصي هستند، به اين اعتقاد رسيد كه در كنار كشاننده حيات، كشاننده مرگ وجود دارد.

  
  پرخاشگري

هاي رفتاري كند. در پژوهشنوان مينه يك كشاننده ويرانگر آنطور كه فرويد ع ،از ديدگاه پژوهشگران رفتاري، پرخاشگري يك كشاننده ضروري زندگي است
  گيرند:براي كشاننده پرخاشگري در نظر ميدو مفهوم 

انـداز مناسـب درونـي يـا موضـوع      حـرك راه كه زماني كه مبه اين صورت  ،بندي فرويد از پرخاشگريـ پرخاشگري به عنوان تحريك دروني: شبيه به مفهوم1
  گردد.باشتگي پرخاشگري مينو تحقق نيافتن اين كشاننده منجر به ا شودمتوقف ميكشاننده دروني  ،حمله وجود ندارد

بد. به ياشود. تا زماني كه محرك وجود دارد پرخاشگري نيز ادامه ميبندي پرخاشگري حالت تحريك تلقي ميدر اين مفهومـ به عنوان كنش آزاردهنده: 2
  خودي (خودانگيخته) نيست.عبارتي ظهور پرخاشگري خودبه

لازم است كه مانع  ،شناخته شودكند كه پرخاشگري يك كشاننده ارثي است و فرد براي اينكه عضو مفيد جامعه ر كه ذكر شد فرويد مطرح ميطوهمان
طور به مهارگر هستند و اين افرادافراد فزون ،كننداند افرادي كه از بروز پرخاشگري بيش از حد بازداري ميپرخاشگري خود شود. نتايج پژوهش نشان داده

  .زنندآميز ميهاي پرخاشگري دست به اعمال خشونتبه دليل مهار بيش از حد گرايش هغيرمنتظر
وي را در دنبال كردن  افتد تامكانيزمي در فرد به كار مي آيند رواني،گري، در حالت عدم دسترسي به هدف فرتحليللايش پرخاشگري: طبق نظريه رواناپ

اگرچه حصول هدف اصلي غيرممكن است.  ،اي ناقص دست يابدكند كه حداقل به ارضاي كشانندهين فرايند به فرد كمك مينشده ياري دهد. اتمايل ارضا
بازيگر رها به اين معنا كه تماشاگر را از قيد اميال مفرط و از طريق همانندسازي با  ؛كندميعنوان » پالايش«مثلاً، ارسطو كنش اصلي تراژدي را در تئاتر 

شود (مشاهده قدرت شخص قدرتمند باعث گر ميگري مشاهده تظاهرات انگيزشي در ديگران سبب كاهش انگيزه در مشاهدهتحليلبراساس روان سازد.مي
دهد و هاي خشن پرخاشگري فرد را افزايش مينگري است كه مشاهده برنامهرخلاف نظريات يادگيري اجتماعي و رفتاراين ب شود).كاهش ميل به قدرت مي

  شود.اعث يادگيري راهبردها و رفتارهاي پرخاشگري ميب
رندايك و با . هال تحت تأثير ثنظريه دارد ،در يادگيري كه رفتارگراهاسترندايك يكي از اولين بوده است. ثرندايك ثهال تحت تأثير : هال اينظريه كشانندهـ 2

وسيله ارتباط در ايجاد و  ،تقويتكه تقويت شود. بر طبق نظريه مكانيكي هال دارد رفتاري احتمال بيشتري براي تكرار  آن مطرح كرد كه ،قبول نظريه وي
  پيوند محرك ـ پاسخ است. تثبيت 

  فرآيندهاي عالي ذهن مورد توجه نبودند و هال هم اين نظريه را قبول دارد. در نظريه ثرندايك  :6نكته 
  رفتار مكانيكي
ماننـد  . شـد اخته مـي نش ـعلت رفتار  بود واستوار اصل تداعي و قوانين يادگيري براساس  كه دانستندمعتبر مي رفتار و مكانيكي را مريكاييآ اكثر روانشناسان

هـا فقـط بـا    رفتار مكانيكي، شناخت علت رفتار نيسـت بلكـه انسـان ماننـد ماشـين اسـت و يـادگيري        ميعني برطبق مفهو .سازي كلاسيك پاولفشرطي
  پيوندند. به وقوع مي ها و تداعيازيسشرطي

ي بر روي سگ پرداخت. وي صداي زنگي را (محرك شرطي) با غذا (محرك غيرشرطي) همراه هايه انجام آزمايشپاولف به منظور بررسي بازتاب شرطي، ب
منجر به اين شد كه در نهايت صداي زنگ قبل از غذا موجب آورد. تكرار اين شيوه ميفاصله قبل از دادن غذا به صدا دركه هميشه زنگ را بلا ايكرد، به گونه

سازد كه وقتي حيوان گرسنه نيست، نشان ميعلت رفتار است. وي خاطر ،تراوش بزاق (واكنش شرطي) شود. بدون ترديد از ديدگاه پاولف، ارائه محرك
  دهد. آشكارا در تحليل خود دخالت نميكنندگان انگيزشي رفتار را پاولف تعيين ،گيرد؛ بدين ترتيبميترشح بزاق صورت ن

  هاي ارثي بر اثر تجربه بود. هاي پاولف تعبير و چگونگي تبيين بازتابمركز ثقل تلاش :7نكته 
ورد آزمـايش وي گربـه و مـرغ    ) به بوته آزمايش كشيده شد. حيوانات م1911( ثرندايكگر يا عامل، توسط ع يادگيري با عنوان شرطي شدن كنشدومين نو

غـذاي خـارج از قفـس را     و توانست از قفس بيرون آمدهميداد، ميشده توسط آزمايشگر را به درستي انجام واكنش از پيش تعيين ،كه حيوانميبودند. هنگا
به طور اتفاقي دسـت  كه ايندهد، تا مياز خود نشان  يا بر اساس كوشش و خطا را ،اتفاقي نسبتاًدريافت كند. ثرندايك مشاهده كرد كه حيوان در ابتدا رفتار 

از خود نشان داد و سرانجام توانسـت  تر سريعبه قفس برگردانده شد، اين رفتار را  مجدداً. زماني كه حيوان شدبه واكنشي زد كه منجر به رهايي وي از قفس 
  واكنش درست را نشان دهد. فوراً
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  وقتـي پيونـد بـين    «ايـن قـانون،    خـود را مطـرح كـرد؛ مطـابق     (law of effect) قانون اثـر بارز (يادگيري)  سبتاًنبراي تبيين اين تغيير رفتار  ثرندايك
پاسخ حالت آزردگي در پـي داشـته باشـد، تضـعيف      ـ  وقتي پيوند بين محرك ،و برعكس شودميپاسخ حالت ارضا را به دنبال داشته باشد، تقويت  ـ  محرك

طلبـي مربـوط بـه    لـذت «ف شده كه با نظـر فرويـد يعنـي    توصي» طلبي مربوط به گذشتهلذت«ان با عنوان روانشناسسياري از اين قانون از سوي ب». شودمي
انتظار لذت و  كنددر حالي كه فرويد ادعا مي كندميرا تقويت يا تضعيف  ي پيشينهاواكنشدر تقابل است. ثرندايك معتقد بود كه پاداش و تنبيه » آينده

مـاني بـين   دخالت ندارند و به جاي آن مجاورت ز يهاي عالي ذهنيندآفر شده توسط ثرندايكدر مفهوم ارائهند. نكميرا تعيين  ي بعديهانشواكآزردگي، 
ست كه داند. ثرندايك همانند پاولف ميشوناپذير ميكننده (پاداش) اهميت دارد كه سبب ايجاد يك پيوند مكانيكي انعطافتقويت يك پاسخ همراه ـ  محرك

  گيرد، ولي در نظام خويش به يكپارچگي اصول انگيزشي توجهي نكرد.حيوان سير هيچ گونه واكنشي را ياد نمي
هال تحت  .بود پاسخ ـ ، قوانين يادگيري با قوانين تجربي رفتار مترادف بوده و رفتار عبارت از مجاورت محركلها ازتوان گفت كه قبل ميبه طور كلي، 

  ي ربط در ايجاد و تثبيت پيوند محرك ـ پاسخ است.ك مطرح كرد كه تقويت وسيلهتأثير ثرنداي

 84(سراسري   اند؟شناسان چگونه توصيف كردهرا روان» قانون ثرندايك«  :  19    مثال(  
                     طلبي مرتبط با آينده     ) لذت 2                     طلبي مرتبط با گذشته     ) لذت 1
         ي كلاسيك   ساز                  ) نتيجه نهايي شرطي 4                             ) نتيجه فرآيندهاي عالي ذهن 3
 :شود،                                                                                                                 طبق قانون اثر (قانون ثرندايك)، اگر در حضور يك محرك، رفتاري انجام گيرد و به نتيجه مطلوبي برسد، آن رفتار آموخته مي    »1«گزينه  پاسخ     

                      پيونـد بـين محـرك و پاسـخ                                        توان گفت كه در نتيجه رفتار مطلوب،                                                                           يعني بار ديگر كه آن محرك ظاهر گردد پاسخ به آن داده خواهد شد. به سخن ديگر مي
                           بخش بـوده و در نتيجـه احتمـال                                 اي دريافت كرده كه براي او لذت     كننده                                                يند، ارگانيسم در گذشته در پي يك رفتار خاص، تقويت آ              شود. در اين فر          نيرومند مي

                                      افزايش نرخ رفتار مورد نظر وجود دارد.
  

 92(سراسري   شود؟رويارويي فرد با محرك تا زمان ارائه پاسخ چه ناميده ميزمان اولين فاصله مدت  :  20    مثال(  
  ) پايداري4  ) نهفتگي3  ) انتخاب2  ) تلاش1
 :نامند.                                                               زمان اولين رويارويي فرد با محرك تا زمان ارائه پاسخ را نهفتگي مي                               در نظريه يادگيري هال، فاصله مدت     » 3 «      گزينه  پاسخ        

  

 85(سراسري   گردد؟آميز موجب كدام ميهاي خشونتبه موجب فرضيه پالايش، مشاهده برنامه   :  21    مثال(  
                          آموزش راهبردهاي پرخاشگري   ) 4              هاي پرخاشگري          كاهش گرايش   ) 3              هاي پرخاشگري            افزايش گرايش   ) 2                  تقويت خودمهارگري   ) 1
 :عنوان نمونه مشـاهده  شود. بهگر مياهرات انگيزشي در ديگران سبب كاهش انگيزه مشاهدهكند كه مشاهده تظاصل پالايش بيان مي    » 3 «گزينه  پاسخ

فرويد نيـز قبـل    شود.آميز باعث كاهش تمايل فرد به پرخاشگري ميهاي خشونتدهد يا مشاهده برنامهتمايل فوتباليست به گل زدن را كاهش مي ،گل زدن
 از ارسطو به اين اصل باور داشته است.

  
 91(سراسري                                                         كشاننده ثانوي در نظريه هال با كدام نظريه هماهنگي دارد؟  : 2 2    مثال(  

 ) توازن شناختي4 ) ناهماهنگي شناختي3 ) شرطي كلاسيك2 ) يادگيري اجتماعي  1

 :آيد، به عبارت ديگـر رفتارهـا در غيـاب                        ي دردآور به وجود نمي  ها                               ً                             بسياري از رفتارهاي انسان ضرورتاً بر اثر فقدان غذا، آب يا محرك    »2«گزينه  پاسخ                                   
             هـاي ثـانوي يـا                                                        اي دارد و به همين دليل هال بيش از پيش به نقـش كشـاننده                                                                     حالات نياز اوليه نيز ممكن است ظاهر شوند. رفتار بستگي به حالات كشاننده

                                                                      كشاننده ثانوي (اكتسابي) نام برده است كه با نظريه شرطي شدن كلاسيك پـاولف                                 هاي اساسي خود از ترس به عنوان                                  اكتسابي تأكيد داشت. ميلر در آزمايش
                    شده هماهنگي دارد.                     هاي هيجاني ياد گرفته         زمينه كنش    در

  

 89(سراسري   نيست؟شناختي ارگانيزمي (فطري) كدام نياز جزء نيازهاي روان   :  23    مثال(  
  ) ارتباط4  ) شايستگي3  ي) خودمختار2  ) پيوندجويي1

 :جويي و ماعي شامل نياز به پيشرفت، قدرت، پيونـد باشد و نيازهاي اجتنياز جنسي مي از به غذا، آب ونيازهاي فيزيولوژيكي شامل ني   » 1 «گزينه  پاسخ
  باشد.صميميت مي
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 هاكشاننده :)2( درسنامه
  

تواند به عنوان يك معيار فعاليت باشد دهنده اميال و آرزوها هستند. كشاننده ميها نشانبلكه بيشتر آنآورند نميها فقط رفتارهاي بازتابي را پديد كشاننده
  ها ارضاي غرايز است.ها منبع انرژي پوياي دروني هستند و هدف آناز ديدگاه فرويد كشانندهكه زير نفوذ روان قرار دارد. 

  رد: ها (غرايز) را به دو دسته تقسيم كفرويد كشاننده
  هاي بقاي نفس) مانند گرسنگي و تشنگي. هايي براي بقاي فرد يا جاندار (كشانندهـ كشاننده1
  هاي جنسي. شوند) مانند كشانندهموجب لذت ميها بيشتر هايي براي بقاي نسل (كه اين كشانندهـ كشاننده2

گيرند كه با هم تعامل توان از هم جدا كرد و هر دو در يك دسته قرار ميل را نميبندي، به اين نتيجه رسيد كه كشاننده بقاي فرد و نسفرويد بعد از تقسيم
  ها را مطرح كرد: دارند پس دو دسته ديگر كشاننده

  (كه مربوط به بقاي نسل و فرد بود).  ـ كشاننده حيات1
سأله در پديده انتقال و گرايش تكرارپذيري بازي در كودك و اين مهاي نامطلوب خود را تكرار كنند ها واكنششود انسانكه باعث ميـ كشاننده مرگ 2

خندد و دوباره اين بازي گريه كند و دوباره عروسك را بخواهد. او با ديدن عروسك مي ،مانند كودكي كه دوست دارد عروسكش پنهان شودشود. مشاهده مي
كند. علت اينكه كودك اين كار را به صورت مكرر تكرار مي دهند،انجام ميد بازي مخفي كردن هاي خوخواهد؛ يعني مانند كودكان كه با عروسكرا مي

  خواهد عروسك مخفي شود همان كشاننده مرگ است. مي
شود كه ارگانيسم يك سري تجربيات قبلي داشته باشد و به هدف اين تجربيات هم رسيده باشد ولي دوباره يك دوره بدون تحريك كشاننده مرگ باعث مي

گيرد. براساس كشاننده گردد. اين موضوع از اصل تعادل حياتي نشأت ميند و در اين دوره بدون تحريك، فرد به دنبال يك تحريك جديد ميرا سپري ك
  . بريمميزنيم و از دوباره برقرار شدن آن لذت مرگ، ما خود تعادل حياتي خود را برهم مي

ق و يعني هدف تمام زندگي، مرگ است زيرا حالتي است كه هيچ ساي ؛است نيازيبيهاي آدمي رسيدن به تمام تلاشدر نهايت، هدف  :8نكته 
  نيازي وجود ندارد. 

  شود. بود كه موجب بقاي فرد و بقاي نسل ميغريزه جنسي به كار برد كشاننده حيات اي كه فرويد براي ترين كشانندهاصلي
ها كننده هستند (يعني كشانندهو وادارها مستقل است. طبق نظريه فرويد كشانندهكشاننده پرخاشگري رويد به كار برد كه فكشاننده مرگ ترين اصلي

  ها هستيم.ها را حذف كنيم و در اختيار آنتوانيم آنتوانند به ضرر يا به نفع كشاننده تصميم بگيرند. ما نميند). يعني افراد نمينكهستند كه ما را كنترل مي
شود و پس از گذشتن از زمان و دوري از هدف دوباره بر ها پس از رسيدن به هدف، كم ميهستند، به اين معنا كه شدت كشاننده ايچرخهها كشاننده
  شود. ها افزوده ميشدت آن

صاحب نظران يادگيري متفاوت بود. نوع رفتاري كه براي  يهاشد كه با ديدگاهمياستفاده ي انگيزشي هااز سازه هااز پديده اي، براي توضيح پارهلها قبل از
كشاننده را  ،برخي از روانشناسان. شدميتلقي  نيازهاي درونيبود كه جلوه آشكار  ي غريزيهاواكنشگرفتند، ميي انگيزشي در نظر هاتوضيح سازه

  دانستند.كردند به طوري كه اين واژه را غريزي ميد ميها به استفاده زياد از واژه غريزه به شدت انتقااند. آنجانشين غريزه كرده
  شد.استفاده مي 18فه و اخلاق قرن كه در فلسگرفته است او اين مفهوم را از مفهوم نيرو محركه  .دهندبه وودورث نسبت ميكشاننده را در روانشناسي تجربي كاربرد 

رابطه دارد؛ بدين معني كه هر چه شدت  ميبا سطح فعاليت عمو محروميتد كه دهمي) نشان 1927( (Richter) ريشترآزمايش  ،در همين راستا
يابد، تا اين كه در نهايت به سبب كمبود مواد غذايي، ضعف بر ارگانيسم حاكم ميمحروميت بيشتر باشد، به همان اندازه فعاليت موجود زنده افزايش 

  دهد. براي به دست آوردن غذا افزايش مي افزايش فعاليت حيوان محروم، شانس او را شود. طبيعتاًمي
داروين قرار گرفت. به  ييا قانون بقاتحت تأثير ارزش بقا خويش شديداً . هال در گسترش نظريه هستندهاي انگيزشي نيازهاي فيزيولوژيك ها مؤلفهكشاننده

موجود زنده رفتار معمولاً قبل از نياز فيزيولوژيك از نظر هال  شوند.هاي نخستين مطرح ميبه عنوان مخرج مشترك تمام انگيزهها كشانندهعقيده هال 
  كند. رفتار را همراهي مي آيد و آنپيش مي

توان نياز مي ي نخستينهاكشاننده جمله آيند. ازميهاي نخستين در حيوان پديد شود كه كشانندهبه لحاظ همين ويژگي انگيزشي حالت نياز، فرض مي
غذايي، آب، هوا، اجتناب از آسيب بافتي (درد)، حفظ درجه حرارت مطلوب بدن، عمل دفع، استراحت (به هنگام فعاليت طولاني)، به انواع مختلف مواد 

  د:كرتوان به اين ترتيب بيان در مورد نياز و كشاننده را مي لها خواب (به هنگام بيداري طولاني) و نياز به فعاليت را نام برد. مفهوم
  

  كشاننده  نياز  شدهنجامعمل از پيش ا  
گيري نيروبخش يك سازه قابل اندازه ،قرار گرفته بود، اظهار داشت كه كشانندهداروين  (survival value) ارزش بقا مفهوم تأثيرتحت  كه شديداً هال

  غيراختصاصي است. 

 (اندازه نيروبخش) (مانند محروميت، شوك)
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  تر است. يتر و كمكشاننده روشندر حالي كه  ،ي شدن بودمبهم و غيرقابل كم ،غريزه :9نكته 
 لهـا  د.شو، به اين واقعيت پي برده بودند كه در حيوان آزمايشي سير، يك محرك همخوان واكنش، موجب بروز رفتار نميثرندايكو  پاولف ،از سوي ديگر

بـه   .گـذارد ميانرژي لازم براي رفتار را در اختيار ناما  كند،ميپاسخ (عادت) گرچه جهت رفتار را مشخص  ـ  با توجه به اين واقعيت پذيرفت كه پيوند محرك
ننده بـه عنـوان منبـع انـرژي     در نتيجـه كشـا   ،نشده وجود داشـته باشـد  شود كه يك حالت نياز ارضاميفعال  ميشده قبلي، هنگارفتهاين ترتيب، عادت يادگ

 ـ  كه در سلسله سازدميا عادتي را فعال پاسخ ي ـ  دار شناخته شده و هميشه حالت نياز دلخواه آن پيوند محركغيرجهت ده بـالاترين  مراتب عـادت موجـود زن
ل رابطه ها به رفتار فعال منجر شود. دنباي نكته ضروري است كه يك كشاننده، لزوماً اينهر موقعيت بارز باشد. توجه به  در ،به عبارتي و مرتبه را داشته باشد

  داند.ميدهنده (عادت) رفتار را مضربي جهت دهنده (كشاننده) وكنندگان انرژيبين تعيين
  نيرومندي گرايش رفتار    نيرومندي كشاننده    نيروي عادت

  )رفتار(    )كشاننده(    )عادت(

 96(سراسري   نوي با آزمايش كدام محقق اثبات گرديد؟وجود كشاننده ثا  :24مثال( 

 ) تولمن4 ) كرسپي3 ) پرين2 ) ميلر1

 :شـوند و رفتـاري را   در اثـر عـدم تعـادل فيزيولـوژيكي ايجـاد مـي       شـده، هاي انگيزشي نياز فيزيولوژيكي محسـوب  ها مؤلفهكشاننده  »1«گزينه  پاسخ
آور هـاي درد                                                   ً                                گرداند. روشن است كه بسياري از رفتارهاي انسان ضرورتا  بر اثر فقدان غذا، آب يا محـرك ل باز ميانگيزند كه موجود زنده را به حالت تعادبرمي

هـاي يادگرفتـه و   تواننـد بـه عنـوان كشـاننده عمـل كننـد و چنـين موقعيـت        شوند خـود مـي  هايي كه با كشاننده اوليه تداعي ميآيد؛ موقعيتبه وجود نمي
هـايي كـه رفتـار    هاي مربوط به تـرس مطـرح شـد. گرچـه آزمـايش     كنند. مفهوم كشاننده اكتسابي در واقع از آزمايشگيزشي پيدا مياي نيروي انشدهتداعي

سـازي  اما اهميت مفهوم كشاننده ثانوي را براي تحقيـق در زمينـه شـرطي    آميز نبوده است،دهند، موفقيتمي هاي ثانوي توضيحاساس كشانندهنزديكي را بر
  هاي اساسي در زمينه مطالعات مربوط به ترس به عنوان كشاننده ثانوي ( اكتسابي) توسط ميلر صورت گرفت.فتارهاي اجتنابي نشان دادند. آزمايشترس و ر

  

 ن فعاليت كدام كشاننده است؟   : 5 2    مثالتكرار تجربيات نامطبوع، مبي                                                        95(سراسري( 

 ) ثانوي4 ) مرگ3 ) حيات2 ) جنسي1

 :ي حيات، كشاننده مرگ نيز وجود دارد. او در اثر مشاهده بازي كودكان فرويد عقيده دارد كه در كنار انرژي ليبيدويي يا كشاننده  »3« گزينه پاسخ
گردانند. محتواي اين دوباره بازميكنند و هايي كه كودكان اشياء را مخفي ميدريافت كه در كودك گرايش تكرارناپذيريِ بازي وجود دارد، خصوصاً در بازي

اي ها دلالت بر تكرار پيشامد نامطبوع (مخفي شدن موضوع عشق) دارد. برداشت فرويد اين است كه كودكان در اثر تكرار مشاهده و تحمل پيشامدهنوع بازي
رار پيشامدهاي رؤيا را هنگام خواب ديدن همين گونه گيرند كه بر محيط خويش فائق آيند. وي تكها، در نهايت ياد ميدردناك و تلاش براي كنترل آن

  شوند. كند. همچنين او معتقد است كه در پديده انتقال، تجربيات نامطبوع گذشته مجدداً تجربه ميگزارش مي
  

 تر است؟امل مشوق. در اين رابطه، كدام عبارت زير درستشوند: يكي عوامل سايق و ديگري عوحالات انگيزشي تحت تأثير دو منبع ايجاد مي :26مثال  
  )83(سراسري   

 ) عوامل سايق، جنبه دروني دارند.2 ) عوامل سايق، جنبه بروني دارند.1

 ) عوامل سايق و مشوق، هر دو جنبه دروني دارند.4 ) عوامل مشوق، جنبه دروني دارند.3

  :شوند: سايق و مشوق؛ سايق جنبه دروني داشته و مشوق جنبه بيروني دارد.و منبع ايجاد ميحالات انگيزشي تحت تأثير د  »2« گزينهپاسخ  
  

 96(سراسري   يابي به هنگام ارائه تكراري همان محرك است؟كدام مورد، بيانگر كاهش شدت بازتاب جهت :27مثال( 

 ) سازش4 ) جستجو3 ) خوگيري2 ) خاموشي1

 :يـابي را اسـاس   كند. وي بازتاب جهـت هاي توجه و هشياري را به يك محرك تازه نخستين واكنش كنجكاوي تلقي ميپاولف واكنش  »2«گزينه  پاسخ
شـود. خـوگيري بـه    يابي اين است كه با تكرار محرك خـوگيري حاصـل مـي   هاي بازتاب جهتكند. يكي از ويژگيكنجكاوي هوشمندانه در انسان عنوان مي

گردد. در حالي كه سازش به معناي افزايش آستانه تحريـك يـك دسـتگاه    يابي پس از ارائه تكراري همان محرك تلقي ميكاهش شدت بازتاب جهتمعناي 
  اي است.شده با شرطي شدن كلاسيك و وسيلهمعناي كاهش شدت واكنش رفتار يادگرفته حسي در ارائه مداوم محرك است و خاموشي به
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  مدو و فصل بيست

  »اي اجتماعي و نقش فرهنگ در هيجانهنظريه«

  هاي اجتماعي در هيجاننظريه :)1( درسنامه
  

گذارند. اشاعه هيجان نيز بر ما تأثير مي ي هيجاناشاعهها در ما ايجاد شوند، بلكه به طور غيرمستقيم، از طريق شوند كه هيجانديگران نه تنها باعث مي
 »هيجان شدن. ها و در نتيجه، دستخوشها، حركات بدن با آنها، آواگريگرايش به تقليد كردن خودكار از ديگران و هماهنگ كردن جلوه« :عبارت است از

  كنند: هايي را در ما ايجاد ميهاي ديگران، هيجانهيجان دهند كه چگونه تعامل اجتماعي ومي توضيح ،سه موضوع تقليد، بازخورد و اشاعه
   كنند.ها هماهنگ ميكنند و حركاتشان را با آنهاي صورت، صداها، حركات بدن و رفتارهاي مفيد ديگران تقليد ميافراد هنگام گفتگو، به طور خودكار از جلوه تقليد:

  تحت تأثير بازخورد ناشي از صورت، صدا و حركت ديگران قرار دارد. هيجان، لحظه به لحظه بازخورد: تجربه
  هاي ديگران را جذب كنند. يجه، افراد گرايش دارند هيجاندر نتاشاعه: 

  كند. براي تعامل اجتماعي فراهم مي معاني ضمنيغيركلامي است، روابط غيركلامي (هيجاني) يك  ،زبان هيجان :1نكته 

نظريه ديويتز  
  

چيست؟ در اين نظريه،  ،دارد يك نفر شاد، عصباني يا ناراحت استكرد كه منظور شخصي كه اظهار مي طرحمديويتز نظريه خود را در جواب به اين سؤال 
  شوند.زبان ارائه و پرداخت مي يههايي بستگي دارد كه به واسطهاي مختلف به تجربيات و استدلالمعناي هيجان

  هاي ديويتزفرضيه
  . شناختي و ذهني)(ديدگاه پديدارشده بستگي دارد هـ هيجان به حوادث شخصي تجرب1
  گردد كه با فرهنگ ارتباط مستقيم دارد.اي برميها به تجربهچسبن براي ،خورده استجان در برگيرنده حالات خاص برچسبـ هي2
كنند و در حقيقت ياد شناختي است. مردم در توصيف هيجان خود اشتباه ميكه تحت تأثير ملاحظات زبان كننده تجربيات استبازگو ،ـ زبان هيجان3

  ها برچسب بزنند.ها به هيجانگيرند كه براساس موقعيتمي
سازي، به هم پيوستگي، شدت لذت و صلاحيت تجربيات را در چهار بعد فعالها آن توانكه مي گيرداني در دوازده دسته قرار ميـ تعريف حالات هيج4

  هيجاني خلاصه كرد.
  بستگي دارد. هاي هيجاني به تجربياتـ برچسب5
  شوند.شناختي به چهار بعد معاني هيجاني مربوط ميشوند كه از نظر روانهايي ناشي ميـ حالات هيجاني از محرك6

  اجتماعي دارد. روانشناسينظريه ديويتز نقش مهمي در  :2نكته 

نظريه كردارشناسي  
  

كه با فعاليت و برپايي زيستي مكرر همراه  آيندبه وجود مي بيشتر توسط رفتارهاي ديگري ،رفتارهاي بيانگر .گرفته است الهام ارويندشناسي از نظريه نظريه كردار
  ارند.اي، آداب و رسوم و باورهاي فرهنگي نقش مهمي دحركات بيانگر چهره ،كند كه در تغيير و تحولآشكار مي اين مطلب را ،هاي كردارشناسيبحث .اندشده

  هاي هيجاني در تعامل اجتماعينقش جلوه
  هاي رفتاري گزينشي در نفر دوم شود. تواند موجب واكنشهيجاني يك نفر مي گذارند، به طوري كه جلوهي تعامل افراد تأثير ميهاي هيجاني بر نحوهجلوه

  چه خواهد بود.  ،فرد يمالالوقوع احترساند كه رفتار قريبجلوه هيجاني به صورت غيركلامي به ديگران مي
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كاري است كه دهنده (اين كنم)، هشدارگونه احساس ميرساني (من اينندين وظيفه دارند كه وظايف اطلاعها در رابطه با تعامل اجتماعي، چهيجان
  خواهم انجام دهيد) از آن جمله هستند. دهنده (اين كاري است كه از شما ميخواهم انجام دهم) و دستورمي
شرمنده) را  هاي غيركلامي (چهرهو پيام ين)هاي اجتماعي (چهره خشمگهاي اجتماعي (لبخند شادي)، بازدارندههاي هيجاني به اين طريق، مشوقهجلو

  كنند. هاي اجتماعي را آسان و هماهنگ ميكه تعامل دهندانتقال مي
  قوانين هيجان فريحا:

هاي ناپذيري، بخشناپذيري و كنترلبينيپيشرسد كه شوند؛ به نظر ميهاي مختلف ميباعث هيجانهاي گوناگون موقعيت قانون مفهوم موقعيت: ـ1
  ند.اين قانون باشاصلي 

ها از تعامل مفاهيم است؛ هيجان مهم ،و ارتباطات فرد هااست كه براي اهداف فرد، انگيزه ناشي از پاسخ به وقايع مهميها هيجان قانون ارتباط: ـ2
  آيند.و ارتباطات به وجود ميموقعيتي 

  شود. سبب بروز پاسخ هيجاني مي ،آيند، بلكه تجربيات فاعلي ما از آن واقعيتها بر اساس واقعيت عيني پديد نميهيجان قانون واقعيت آشكار: ـ3
  شوند.ها فراخوانده ميو مرجعها ارچوبها بر اساس تغيير شرايط خارجي، مقايسه برخي چههيجان يافتگي و احساس تطبيقي:قوانين تغيير، عادت ـ4
و  تخريبيخوديندهاي آماند و اين امر سبب فردر حالي كه اثر درد باقي مي ،رودتحليل رفته، از بين مي اثر لذت به آرامي طلبي:قانون ناقرينگي لذت ـ5

  شود.دفاع از خود مي
ثر باشد، برخي تجربيات ؤند متواهاي دائم مياگرچه ارائه شناخت .شودها نميگذشت زمان سبب التيام ناراحتي قانون بقاي نيروي هيجاني: ـ6

  مانند از دست دادن فرزند، ممكن است همواره مقداري از نيروي هيجاني خود را حفظ كند.  ديدگيآسيب
كننده بيشتر تعيين ،شوند. قانون بستگيديگر مسائل ميمانع توجه فرد به ها آن ، همچنينيستندها نسبي و ارادي نطبق اين قانون، هيجان قانون بستگي: ـ7

  كنند. هاي دردناك و حتي ديدن تصاوير آن اجتناب ميعمل فرد است تا استدلال منطقي وي. اين امر بيانگر آن است كه چرا مردم از مواجهه با موقعيت
  ضروري است. ،يند جبراني براي برقراري تعادل هيجانآو به عنوان فر دارد كيدأفردي ت كنترل تأثيرقانون ديگري است كه بر  قانون مراقبت پيامدها: ـ8
  اين قانون دلالت بر نياز به افزايش سودمندي هيجان و كاهش بار هيجاني دارد.  قانون كمترين مسئوليت و بيشترين سودمندي: ـ9

ها بررسي .اشاره كرد غيراراديو  اراديتوان به حالت هيجاني تغيرها مياز جمله اين م .ثري دارندؤر تعامل اجتماعي نقش منيز د كنندهمتغيرهاي تعديل
و  دستگاه خارج هرميهيجاني غيرارادي، از طريق هاي د. پاسخنشواز نظام حركتي متفاوتي در مغز ناشي ميها يك از اين هيجاندهد كه هرنشان مي

 غيرقابل كنترل خنده و گريههاي پاسخسبب بروز  آسيب در منطقه دستگاه خارج هرمي .كنندعمل مي دستگاه هرميهاي هيجاني ارادي به وسيله پاسخ
 شود. برعكس، آسيب دستگاه هرميشود؛ ولي در حالت هيجاني ارادي، تغييري ايجاد نميشده و در نتيجه يك حالت هيجاني نامناسب با موقعيت ايجاد مي

  شوند. هاي ما افشا مي، معلوم است كه چرا گاهي علي رغم ميل باطني، هيجاننظام دوگانه كنترليه به . با توجشودموجب تغيير در جلوه هيجان ارادي مي
   ايزارد
1دهند. علاقه، شادي، غم، نفرت و خشم تقريباً هاي نيرومند و غيركلامي هستند كه احساسات ما را به ديگران انتقال ميهاي هيجاني، پيامجلوه   درصد
  مشابهت دارند.  ،هاي مختلفدهند كه در بين فرهنگهاي صورت مبتني بر هيجان را نشان ميجلوه

  وظايف اجتماعي هم دارند مانند:  ،هااز نظر ايزارد هيجان
  كنند. ـ احساسات ما را به ديگران منتقل مي1
   گذارند.ديگران تأثير مي ـ بر نحوه تعامل ما با2
      كنند. تماعي كمك ميـ به تعامل اج3
  كنند. حفظ و قطع مي ،ـ روابط را ايجاد4

كشي) و هاي مركب (بدانديشي ـ جنون آدم، در حالي كه در هيجاننداها مشتركهاي بنيادي هيجان و ارزيابي اساسي در فرهنگجلوهمارو و راسل از نظر 
  گردد.ها مشاهده مينگدهي) تفاوت معناداري بين فرههاي مركب (كنترل و پاسخارزيابي

 شوند؟مي نسبي و ارادي نبوده و مانع توجه فرد به ديگر مسائلها ا هيجانحشده توسط فرياكم بر هيجان ارائهيك از قوانين حكدامدر  :1مثال  
  ) قانون ارتباط4  ) قانون واقعيت آشكار 3  ) قانون بستگي2  ) قانون بقاي نيروي هيجاني1
 :شوند.مي مانع توجه فرد به ديگر مسائلها آن ، همچنيننيستندنسبي و ارادي ها ا، هيجانحبق قانون بستگي فريط»  2«گزينه  پاسخ  

  

 به دنبال خواهد داشت؟ها ي را در رابطه با هيجانتأثيرآسيب دستگاه هرمي چه  :2مثال  
  ها) تضعيف هيجان4   ها) تشديد هيجان3  هاك هيجان) تغيير در ادرا2   ) تغيير در جلوه هيجان ارادي1
 :شود.مي آسيب دستگاه هرمي موجب تغيير در جلوه هيجان ارادي » 1«گزينه  پاسخ  
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